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قدردانی

مثل همیشــه، قدردان زحمات افراد بسیاری هستم که یاری ام کردند تا این کتاب به 
آنچه امروز هســت، بدل شود. اول از همه، باید از ویراستار و مدیر برنامه  ام، موشه فِدِر 
و جاشــوا بیلمز، نام ببرم که قابلیت های استثنایی شان را به کار گرفتند تا این پروژه 
به بهترین وجه ممکن نتیجه بدهد. همین طور همسر فوق العاده ام، امیلی، که حامی 

بی نظیری در زمان نوشتن این کتاب ها بود. 
مثل همیشه، ایزاک استوارت نقشه های عالی، نمادهای هر فصل و چرخه ی فلزات 
فلزافساییک را طراحی کرد. همین طور قدردان آثار هنری جون فاستر هم هستم. این 
بار آثار او جلد کتاب های ســه گانه ی مه زاد را مزین کردند. از لانی یودِر و خوبی هایش 
سپاسگزارم، همین طور از دات لین که مسئولیت روابط عمومی من در تُر1 را بر عهده 
داشت. از دنیس وانگ و استیسی هاگ-هیل، دستیاران ویراستارم و همین طور مثل 

همیشه از ایرنه گالوی شگفت انگیز برای مدیریت هنری اش بی نهایت ممنون هستم.
خوانندگان آلفای این کتاب: پاریس الیوت، امیلی سندرسون، کریستا اولسن، اتان 
اسکارشــتِد، اریک جی. اِهلرز، اریک جیمز استون، جیلِنا اُبریِن، سی. لی پلِیِر، بریس 
کوندیک/مور، یانسی پترسون، هِدِر کیربی، سالی تایلور، برادلی رینِر، استیو »که دیگر 
در کتابفروشــی کار نمی کند« دیاموند، ژنرال میکا دِموکس، زاکاری »اسپوک«، جی. 
کاوِنِی، آلن لایتون، ژانت لایتون، کایلین زوبِل، نِیت هَتفیلد، ماتیو چمبرز، کریستینا 
کوگلر، دانیل آ. ولز، چیتر آهلشتروم نامرئی، ماریانه پیسه، نیکول وِستِنزکو، ناتان وود، 
جان دیوید پاین، تام گرگوری، ربکا دورف، میشــل کراولی، امیلی نلســن، ناتالیا جاد، 

کلیسه فاکس، ناتان کِرِنشاو، مدیسون ون-دن بِرگِه، راچل دان و بن اولِسون. 
درنهایــت از جــردن سندرســون، که ایــن کتاب به او تقدیم شــده، بــرای کار 
خســتگی ناپذیرش روی وب ســایت سپاســگزارم. آثار هنری جِف کِریر در ســایت 

BrandonSanderson.com خارق العاده هستند. سری به آن ها بزنید. 

1. Tor





پیشگفتار

در این کتاب باید به خودم و به خوانندگانم اثبات می کردم که می توانم. 
در طول این ســال های تلاش بــرای ورود به جهان فانتزی، نکتــه ای را درباره ی 
نویســنده های جدید متوجه شدم. جهان آفرینان زیادی بودند که کتاب می فروختند. 
همچنین افراد زیادی بودند که می توانستند فصل های عالی، شخصیت های جذاب و 

موقعیت های جالب بنویسند. 
بارها از پایان بندی های این کتاب ها ناامید شدم. این نکته درست است که من کتابی 
با پایان بندی ضعیف و شــخصیت پردازی قوی را به حالت عکس آن ترجیح می دهم، 
اما احســاس می کنم بسیاری از نویسندگان از این نکته ی کلیدی در داستان هایشان 
غافل اند. اگر یک کتاب یا مجموعه ای حماســی را می خوانم کــه تمام توجهم را به 
خودش جلب کرده و هفته ها از من زمان گرفته اســت، انتظار پایان بندی ای به همان 

اندازه حماسی را هم خواهم داشت. 
در قهرمان دوران ها، من باید روی تمام داشــته هایم سرمایه گذاری می کردم. این 
کتاب ها پشت سرهم نوشته شده بودند و این کتاب زمانی به پایان رسید که هنوز جلد 
اول راهی بازار نشده بود. این فشار را برای این به خودم آوردم که مطمئن شوم کتاب 

آخر در امتداد و متناسب با دو کتاب دیگر باشد. 
اما این نخســتین بار بود که چنین کاری می کردم. در حال کاوش در فضایی بودم 
که برای من قلمرویی تازه به حساب می آمد.تا این لحظه پانزده یا شانزده کتاب نوشته 
بودم، اما هیچ کدام جلد پایانیِ یک مجموعه نبودند. به همین دلیل نوشتن این کتاب 
برایم اضطراب فراوانی به همراه داشت. آن قدر مشتاق بودم که همه چیز درست پیش 
برود، که وقتی نقطه ضعفی پیدا می شد )مانند طاق سِیزد در پیش نویس   اولیه( برای 

یافتن راهی دیگر فشار زیادی را احساس می کردم. 
همین طور، انگیزه ی خاصی برای نوشــتن قهرمان دوران ها داشتم. کتاب دوم از 
بین این سه کتاب بزرگ ترین چالش بود حتی اگر طاق سِیزد بزرگ ترین  تک چالش این 
مجموعه باشد. من این کتاب را با هیجان و علاقه ی فراوان نوشتم و در میانه اش زمانی 
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هرچند اندک، برای نوشتن نخستین کتاب مجموعه ی آلکاتراز1 متوقف شدم. تلاش 
کردم تا همه ی جزئیات ایده ی فانتزی پساآخرالزمانی که در طول سال های متماد ی 

در ذهن داشتم را بنویسم و هیچ چیز را جا نیندازم. 
باید به پایان این کتاب توجه ویژه ای نشــان مــی دادم و فکر کنم در این کار موفق 
شده باشــم. مثل همه ی کتاب های دیگر مه زاد، این کتاب هم تمرکز منحصربه فرد و 
خاص خود را می طلبد. این کتاب به نوعی اثری کوچک و مجزا و درعین حال بخشی 
از مجموعه ای بزرگ است. یکی از ایده هایم این بود که »در این سه جلد کاری را انجام 
بدهم که دیگر مجموعه ها در ده جلد انجام می دهند«. روش انجام این کار بدون اینکه 
داستان اصلی زیر انبوهی از داستان های جانبی مدفون شود، تمرکز بر چند شخصیت 
اصلی و نشان دادن جهانی بود که در پیرامونشان در حال فروپاشی است، اما باید تمرکز 

بر آن ها و تلاش هایشان حفظ می شد. 
ماهیت حماسی  به رغم  را  اثر  است. صمیمیت  رضایت بخش  بسیار  برایم  نتیجه 
مجموعه دوست دارم. از حجم کم مجموعه راضی ام )هرچند حجم کتاب ها زیاد است، 
ولی هنوز اندازه اش نصف مجموعه ی توفندِ نور2 است.( از عناصری که در پیوند با 
هم یک جهان را می سازند و مهم تر از آن پیوند سه کتاب به عنوان یک کل و به عنوان 

سفری برای شخصیت ها و فتح بابی برای ساختارشکنی در ژانر فانتری راضی ام. 
مه زاد کارت شناسایی من در این جهان است.

1. Alcatraz
2. Stormlight
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پیش درآمد

مارش برای کشتن خود به تقلا افتاد.
تلاش می کرد تا قدرتش را جمع کند، دستان لرزانش را بالا ببرد و میخ را از پهلوی 
خود بیرون بکشــد. از تلاش برای آزادشدن دست کشــیده بود. سه سال. سه سال 
به عنوان مفتش، ســه سال زندانیِ افکار خودش. آن سال ها به او ثابت کرده بودند که 

هیچ راه گریزی نیست. حتی حالا، ذهنش تیره و تار بود.
و بعد آن چیز مهار او را به دســت گرفت. احساس کرد جهان پیرامونش به لرزش 
درآمده و پس از آن ناگهان  توانست به وضوح ببیند. چرا به تقلا افتاده بود؟ چرا نگران 

شده بود؟ همه چیز همان طور بود که باید باشد.
به هرروی،  گامی به جلو برداشت. هرچند دیگر نمی توانست مثل افراد عادی ببیند  ـ
میخ های فولادی بزرگی در چشــمانش فرو رفته بودندـ می توانست فضای اتاق را در 
پیرامونش حس کند. میخ ها از پس جمجمه اش بیرون زده بودند و اگر پسِ سرش را با 
دست لمس می کرد، می توانست نوک های تیزشان را حس کند. اما خونی در کار نبود.

میخ ها به او قدرت می بخشیدند. شکل همه چیز با خطوط فلزافساییک آبی ظریفی 
مشخص شــده بود که جهان را چشمگیرتر می کرد. اتاق اندازه ی متوسطی داشت و 
چند همراهش  ـآن ها هم با خطوط فلزافســاییک آبی رنگی نمایان بودند که از فلزات 
درون خونشــان ساطع می شدـ کنار او ایستاده بودند. در چشم های همه شان میخی 

فرورفته بود. 
همه به جز مردی که به میز مقابلش بسته شده بود. مارش لبخندی زد و میخی را 
از روی میز کناری برداشــت و بالا برد. زندانی  اش دهان بند بر دهان نداشت تا جلوی 

فریادهایش را بگیرد. 
زندانی لرزان نجوا کرد: »خواهش می کنم.« حتی یک پیشکار تریسی وقتی با مرگی 
چنین بی رحمانه  مواجه می شــد، در هم می شکســت. مرد با ضعف تقلا کرد. او در 
وضعیت بســیار ناخوشایندی بود، چراکه روی شخص دیگری به میز بسته شده بود. 

طراحی میز طوری بود که بدن قربانی با هر فشار در حفره هایش فرو می رفت.
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مرد تریســی پرســید: »چی می خواید؟ من دیگه هیچی ندارم که بتونم درباره ی 
سینود بهتون بگم!«

مارش انگشتش را روی میخ برنجی کشــید و نوکش را لمس کرد. کارهایی برای 
انجام دادن داشــت، اما صبر کرد تا از صدای آمیخته با درد و وحشت مرد لذت ببرد. 

صبر کرد تا بتواند...
مارش مهار ذهنش را به دســت گرفت. رایحه های اتاق دلپذیری شــان را از دست 
دادند و جایشــان را به بوی بد تعفن خون و مرگ دادند. لذتش تبدیل به وحشت شد. 
زندانی اش حافظی از تریس بود؛ مردی که تمام عمرش را برای خیر و صلاح دیگران 
کار کرده بود. کشتنش نه تنها جنایت بلکه فاجعه به شمار می رفت. مارش سعی کرد 
مهار بدنش را به دست بگیرد، سعی کرد دستش را به زور بالا ببرد و میخ اصلی را از 

کمر خود بیرون بکشد؛ درآوردن آن میخ او را می کشت.
اما آن چیز بیش از حد قوی بود. نیرو. چیزی که به نحوی مهار مارش را در دســت 
داشت. به او و سایر مفتش ها نیاز داشت، آن ها دستانش بودند. بالاخره آزاد شده بود 
مارش هنوز هم می توانست شادی آن چیز را برای آزادی حس کندـ اما چیزی مانع   ـ
از آن می شد که آن چیز خودش به تنهایی بر دنیا تأثیری بی حد بگذارد؛ نیرویی مقاوم. 

نیرویی که به سان سپری محافظ بر زمین گسترده شده بود.
آن چیز هنوز کامل نشــده بود. به چیزی بیشتر نیاز داشت. چیزی دیگر... چیزی 
پنهان. و مارش آن چیز را می یافت و برای اربابش می آورد. اربابی که وین آزادش کرده 

بود. موجودی که درچشمه ی معراج زندانی شده بود. 
خود را نابودی می نامید. 

زندانی اش که شــروع به گریه کرد، مارش لبخندی زد، قدمی به جلو برداشــت و 
میخی که در دست داشت را بالا برد و بر سینه ی مرد گریان و نالان نشاند. میخ باید 
بدن مرد را می شکافت و از میان قلبش می گذشت، بعد در بدن مفتشی که زیر او بسته 

شده بود، فرو می رفت. همالورژی1 هنر کثیفی بود.
برای همین این قدر سرگرم کننده بود. مارش پتکی برداشت و شروع کرد به کوبیدن. 

1. Hemalurgy



بخش اول

میراثنجاتیافته





متأسفانه من قهرمان دوران ها هستم.

1

فاترِن1 چشــمانش را در برابر تابش نور سرخ خورشید که در پشت پرده ی ابدی غبارِ 
تیره پنهان شده بود، تنگ کرد. خاکستر سیاه همچون بیشترِ روزهای اخیر، به آرامی 
از آســمان می بارید. دانه های درشت، صاف، بر زمین می افتاد و هوا گرم و ایستا بود، 
بی آنکه از نســیمی خبری باشد که فاترِن را سر حال بیاورد. آهی کشید و به خاکریز 

تکیه داد و به شهرش، وِتیتان2، نگریست. 
پرسید: »چقدر مونده؟«

دروفِل3 بینی اش را خاراند. صورتش از خاکســتر ســیاه شده بود. این اواخر توجه 
چندانی به نظافت شخصی اش نکرده بود. البته با درنظرگرفتن فشار چند ماه گذشته، 

فاترِن می دانست که خودش هم سر و وضع چندان جالبی ندارد.
دروفِل که آب دهانش را روی خاکریز می ریخت، گفت: »شاید یه ساعت.«

فاترِن آهی کشید و به بارش خاکسترها چشم دوخت. 
»فکر می کنی حقیقت داره، دروفِل؟ مردم چی می گن؟«

دروفِل پرسید: »درباره ی چی؟ اینکه دنیا داره به آخر می رسه؟«
فاترِن سری به تأیید تکان داد.

دروفِل گفت: »نمی دونم. راستش اهمیتی نمی دم.«
»چطور می تونی همچین حرفی بزنی؟«

دروفِل شانه ای بالا انداخت و خود را خاراند.
 »به محض اینکه اون کولوس ها از راه برسن، من مُردم. احتمالًا همین واسه م پایان 

دنیاست.«
فاترِن ساکت شد. دلش نمی خواست شک و تردیدهایش را به زبان بیاورد؛ مثلًا قرار 
بود که او قوی ترین فرد باشــد. وقتی که لردها شهر را ترک گفتند، شهری که درواقع 

1. Fatren 2. Vetitan 3. Druffel
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جامعه ای کشــاورز، اندکی شهری تر از مزرعه  های شمالی بود، فاترن آن کسی بود که 
اســکاها را متقاعد کرد به کار کشاورزی شــان ادامه بدهند. فاترِن بود که گروه های 
تبهکار را از آنجا دور نگه داشت. در روزگاری که در بیشتر دهکده ها و مزرعه ها مردانی 
را که توان کارکردن داشــتند این ارتش  یا دیگــری از آن خود کرده بود، وِتیتان هنوز 
جمعیت کارگری داشــت که برای حفظشان بخش عمده ی محصولات را رشوه داده 

بودند اما فاترِن مردم را در امان نگه داشته بود.
غالباً.

فاتــرِن به آرامی گفت: »مه امروز تا ظهر نرفت. داره بیشــتر و بیشــتر می مونه. 
محصولات رو دیدی، دروف. کشــت پاییزه به سختی می تونه توی زمستون کفافمون 
رو بده... رشــدی نداشته، به گمانم نور خورشید کافی نیست. غذای کافی نداریم که 

خودمون رو تا کشت بهاره برسونیم.«
دروفِل گفت: »ما اصلًا تا خود زمستون هم دووم نمی آریم. تا خود امشب هم دووم 

نمی آریم.«
چیزی که ناراحتش می کرد، چیز دلســردکننده، این بود که دروفِل پیشــتر آدم 
خوش بینی بود. فاترِن ماه ها صدای خنده ی برادرش را نشنیده بود. خنده ای که آوای 

محبوب فاترِن بود.
فاترِن اندیشید: حتی کار در آســیاب های لرد فرمانروا هم نتونسته بودن خنده ی 

دروف رو به زور ازش بگیرند، اما این دو سال گذشته تونستن.
صدایی داد زد: »فَتس! فَتس!«

 همان طور که پسربچه ای به زحمت در امتداد کناره ی خاکریز به پیش می آمد، فاترِن 
نگاهش را بالا آورد. آن ها تقریباً ســنگربندی را به پایان رسانده بودند. این فکر دروف 
بود، قبل از آنکه امیدش را از دست بدهد. شهری نسبتاً بزرگ با حدود هفت هزار نفر 

جمعیت که ساخت خاکریز دفاعی گرداگرد آن کار زیادی برده بود. 
فاترِن تقریباً هزار ســرباز واقعی داشت. جمع کردن این تعداد سرباز از میان چنین 
جمعیت کوچکی کار خیلی ســختی بود؛ شاید می توانست روی هزار سرباز دیگر که 
کوچک تر، پیرتر یا بی تجربه تر از آن بودند که بتوانند به خوبی بجنگند هم حساب کند. 
واقعاً نمی دانســت که ارتش کولوس ها چقدر بزرگ است، اما باید بیش از دو هزار نفر 

باشند که در این صورت خاکریز برایشان چندان سودی نداشت.
سِو1ـ بالاخره به فاترِن رسید. سِو گفت: »فَتس! یه نفر داره می آد!« پسر  ـ

1. Sev
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فاترِن پرسید: »به این زودی؟ دروف گفت که مدتی طول می کشه تا کولوس ها برسند!«
پسر گفت: »کولوس نیست. آدمه. بیا ببین!«

فاترِن به ســمت دروف چرخید. دروف بینی اش را پاک کرد و شانه ای بالا انداخت. 
آن ها سِــو را در دامنه ی خاکریز و به سمت دروازه ی جلویی دنبال کردند. خاکستر و 
غبار لگدکوب شده در هوا به چرخش درمی آمد و بعد دوباره در گوشه ای دیگر روی هم 
تلنبار می شد. این اواخر وقت چندانی برای تمیزکاری نداشتند. زنان باید در مزارع کار 

می کردند، درحالی که مردان آموزش می دیدند و مهیای جنگ می شدند.
آماده ســازی برای جنگ. فاترِن با خودش می گفت که قوایی متشــکل از دو هزار 
»سرباز« دارد، اما چیزی که واقعاً داشت هزار رعیت اسکای شمشیر به دست بود. هرچند 
دو سالی می شد که تمرین می کردند، اما تجربه ی کمی از میدان واقعی جنگ داشتند. 
گروهی از مردان اطراف دروازه های جلویی جمع شده بودند، روی خاکریز ایستاده 
یا به کناره اش تکیه داده بودند. فاترن با خود اندیشــید: شاید اشتباه بود که این همه 
از منابعمون رو صرف آموزش ســربازان کردم. اگه اون هزار مرد به جای آموزش توی 

معادن مشغول به کار شده بودن، الان کمی سنگ معدن واسه رشوه  دادن داشتیم.
مسئله این بود که کولوس ها رشــوه نمی گرفتند. آن ها فقط می کشتند. فاترن به 
خود لرزید و به گارثوود1 فکر کرد که از شــهر خودشــان بزرگ تر بود، اما کمتر از صد 
نجات یافته توانسته بودند خودشان را به وِتیتان برسانند. باید سه ماه پیش بوده باشد. 

این امید واهی را داشت که کولوس ها با نابودکردن آن شهر راضی شده باشند. 
باید عاقل تر از این حرف ها می بود. کولوس ها هیچ وقت راضی نمی شدند. 

فاترن به بالای خاکریز  رفت و ســربازان با لباس های پینه دوزی شــده و وصله های 
چرمی راه را برایش باز کردند. از میان بارش خاکســتر با دقت به آن سوی چشم انداز 

تاریک نگاه کرد. چشم اندازی که انگار با انبوهی برف سیاه پوشانده شده بود.
سواری تنها با ردای باشلق دار تیره، داشت نزدیک  می شد.

یکی از سربازان پرسید:»تو چی فکر می کنی، فتس؟ گشتی کولوس هاست؟«
فاترن پوفی کرد.

 »کولوس ها گشتی نمی فرستند، مخصوصاً گشتی انسان.«
دروفل با خرخری گفت: »اون اســب داره. می تونیم از یکی دیگه از اون حیوون ها 

استفاده کنیم.« شهر فقط پنج تا اسب داشت که همه شان دچار سوءِتغذیه بودند.
یکی از سربازان گفت: »تاجر.«

1. Garthwood
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فاترن گفت: »هیچ کالایی نداره. تازه یه تاجر باید خیلی جرئت داشــته باشه که این 
اطراف تنهایی سفر کنه.«

یکی از مردان گفت: »تا حالا هیچ وقت پناه جویی با یه اسب ندیدم.« بعد کمانش را 
بالا برد و به فاترن نگاهی انداخت.

فاترن سرش را تکان داد. هیچ کس در حینی که غریبه، بی شتاب، به سویشان می آمد، 
تیراندازی نکرد. مرکبش را درست در مقابل دروازه های شهر نگه داشت. فاترن به آن 
دروازه ها می بالید. دروازه های چوبی درست وحسابی که در خاکریز نصب شده بودند. 

آن چوب ها و سنگ های بی عیب ونقص را از عمارت اربابی برداشته بودند. 
از پشت ردای تیره و ضخیمی که برای محافظت از خودش در برابر خاکستر پوشیده 
بود، چیز زیادی از غریبه دیده نمی شد. فاترن از روی خاکریز غریبه را ورانداز کرد، بعد 

شانه ای بالا انداخت و برادرش را نگریست. خاکستر در سکوت می بارید. 
غریبه از اسبش پایین پرید.

او مستقیم به بالا پرید، انگار از پایین به بالا پرتاب شود و همان طور که اوج می گرفت، ردا 
مثل شلاقی هوا را می شکافت. در زیر ردا، یونیفرمی به رنگ سفیدِ درخشان بر تن داشت.

فاترن دشــنامی داد و همان طور که غریبه به بالای خاکریز رسید و روی دروازه ی 
چوبی فرود آمد، به عقب پرید. مرد یک فلزافسا بود. یک اشراف زاده. فاترن امیدوار بود 

که آن ها در شمال درگیر نزاع هایشان بمانند و مردمِ او را راحت بگذارند.
یا دست کم برای مرگی راحت آزادشان بگذارند.

تازه وارد چرخید. هم ریش کوتاهی داشــت و هم موهای تیره اش به همان میزان 
کوتــاه بود. او که با تعادلــی نامعمول روی دروازه راه می رفت، گفت: »بســیارخب، 
افراد. وقت زیادی نداریم. بیاید مشغول بشیم.« از دروازه روی خاکریز قدم گذاشت. 

بلافاصله، دروفل شمشیرش را به روی تازه وارد کشید.
شمشــیر از دســت دروفل به تندی کشیده شــد و با نیرویی نادیدنی به میان هوا 
پرتاب شــد. غریبه سلاح را که از بالای سرش می گذشت، قاپید. شمشیر را چرخاند و 
بررســی اش کرد. با تکان سری گفت: »فولاد خوبیه. تحت تأثیر قرار گرفتم. چند نفر 
از ســربازهات به این خوبی مجهز شدن؟« سلاح را در دست چرخاند و آن را از قبضه 

به سمت دروفل گرفت. 
دروفل با سردرگمی نگاهی به فاترن انداخت. 

فاترن همه ی جرئتش را جمع کرد و با تندی پرســید: »کی هســتی، غریبه؟« چیز 
چندانی درباره ی فلزافســایی نمی دانست، اما کاملًا مطمئن بود این مرد مه زاد است. 
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غریبه احتمالًا می توانست تمام کسانی که روی خاک ریز بودند را در یک چشم برهم زدن 
بکشد. 

غریبه ســؤال را نادیده گرفت و چرخید تا شهر را بررسی کند. در  حالی که به سمت 
یکی از سربازان می چرخید، پرسید:»این خاکریز به دور کل شهر کشیده شده؟«

مرد گفت: »اوه... بله، سرورم.«
»چند تا دروازه هست؟«

»فقط یکی، سرورم.«
تازه وارد گفت: »دروازه رو باز کن و اسبم رو بیار داخل. به گمونم اسطبل دارید؟«

سرباز گفت: »بله، سرورم.«
وقتی ســرباز به  دو رفت، فاترن با نارضایتی اندیشید: خب، این تازه وارد مسلماً بلده 
که چطور به مردم دســتور بده. سرباز فاترن حتی به ذهنش هم خطور نکرد که برای 
اطاعت از فرمان یک غریبه باید اجازه بگیرد. فاترن همین حالا هم می توانست ببیند 
که بقیه ی سربازان کمی صاف تر ایستاده اند و محافظه کاری مرسومشان را رها کرده اند. 
این تازه وارد طوری صحبت می کرد انگار انتظار داشت از او اطاعت  شود و سربازان هم 
خواســته اش را اجابت می کردند. این اشراف زاده شبیه آن هایی نبود که فاترن وقتی 

خدمتکار خانگیِ عمارت لرد بود، دیده باشد. این مرد فرق داشت.
غریبه به واکاوی شــهر ادامه داد. خاکستر روی یونیفرم سفید زیبایش می بارید و 
از نظر فاترن کثیف شــدن آن لباس، جای تأسف داشت. تازه وارد سری تکان داد و از 

کناره ی خاکریز شروع کرد به پایین آمدن.

فاترن گفت: »صبر کن.« غریبه ایستاد.
»تو کی هستی؟«

تازه وارد چرخید و با فاترن چشم در چشم شد. 
»اسم من الند ونچره. من امپراتور شما هستم.«

بعــد چرخید و به پایین آمدن از خاکریز ادامه داد. ســربازان برایش راه باز کردند و 
بسیاری هم به دنبالش راه افتادند.

فاترن به برادرش نگاهی کرد.
دروفل زیر لب گفت: » امپراتور؟« بعد تف کرد روی خاک. 

فاترن هم احساس مشــابهی داشت، حالا باید چه کار می کرد؟ تا پیش از این هرگز 
با یک فلزافســا نجنگیده بود، حتی مطمئن نبود که باید مبارزه را چطور شروع کند. 

» امپراتور« دروفل را به آسانی خلع سلاح کرده بود.
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الند ونچرـ از بالای ســرش گفت: »مردم شهر رو سازماندهی کن. کولوس ها  غریبه  ـ
اون ها دروازه رو نادیده می گیرند و از خاک ریز می آن بالا. می خوام   ـ از شــمال می آن 
که بچه ها و پیرها در جنوبی ترین بخش شــهر جمع بشن. اون ها رو در کمترین تعداد 

ساختمون ممکن جا بده.«
فاترن آمرانه پرسید: »این کار چه فایده ای داره؟« شتابان به دنبال » امپراتور« به راه 

افتاد؛ به نظرش چاره ی دیگری نداشت.
ونچر که به راهش ادامه می داد، گفت: »کولوس ها وقتی توی جنون خون هستن، 
خیلی خطرناک ان. اگه شهر رو بگیرن، اون وقت آرزو می کنی که دیرتر مردمت رو پیدا 
کنن. اگه جنون کولوس ها حین جست وجو فروکش کنه، خسته می شن و به غارت رو 
می آرن. اون وقت شاید مردمت بتونن مخفیانه فرار کنن و کولوس ها تعقیبشون نکنن.«

ونچر ایستاد و چرخید تا با فاترن چشم در چشم شود. قیافه ی غریبه عبوس بود. »امید 
ناچیزیه. اما بهتر از هیچه.« بعد دوباره راه افتاد و از شاهراه اصلی شهر پایین رفت. 

از پشت سر، فاترن می توانست صدای پچ پچ سربازها را بشنود. همه شان نام مردی 
به نام الند ونچر را شنیده بودند. او کسی بود که بیش از دو سال می شد پس از مرگ 
لرد فرمانروا قدرت را در لوتادل به دســت گرفته بود. اخبار کم و نامعتبری از شمال 
به گوش می رسید اما در بیشترشان به نام ونچر اشاره می شد. او در برابر تمام رقبای 
تاج وتخت از خود دفاع کرده و حتی پدر خودش را کشته بود. هویتش به عنوان مه زاد 
را پنهان کرده و از قرار معلوم با همان زنی که لرد فرمانروا را کشته بود، ازدواج کرده 
بود. فاترن شــک داشت که چنین آدم مهمی، کسی که احتمالًا بیشتر افسانه بود تا 
واقعیت، به چنین شهر محقری در سلطه گاه جنوبی آمده باشد؛ مخصوصاً بدون همراه. 

حتی معادن هم دیگر ارزش چندان زیادی نداشتند. باید دروغ گفته باشد.
اما... او به وضوح فلزافسا بود...

 فاترن با عجله به پیش رفت تا پا به پای غریبه راه برود. ونچر، یا هر کســی که بود، 
مقابل ساختمان بزرگ دفاتر وزارتخانه ی پولادین سابق نزدیک مرکز شهر ایستاد. فاترن 

دستور داده بود که درها و پنجره ها تخته پوش شوند.
ونچر حین چرخیدن به سمت فاترن پرسید:»اون تو سلاح پیدا کردید؟«

فاترن لحظه ای ساکت باقی ماند و بالاخره سرش را طوری تکان داد که یعنی نه.
»از عمارت لرد.«

ونچر با تعجب پرسید: »اون سلاح ها رو جا گذاشت؟«
فاترن گفت: »فکر می کنیم قصد داشت واسه برداشتنشون برگرده، سربازانی که باقی 
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گذاشته بود، عاقبت فرار کردند و به ارتشی که از اینجا می گذشت، ملحق شدند. اون ها 
هرچی رو که می تونستن حمل کنن با خودشون بردن. ما هم بقیه رو جارو کردیم.«

ونچر درحالی که به ساختمان وزارتخانه ی سابق خیره شده بود، متفکرانه ریش هایش 
را می خاراند. ساختمان با ابهت و شــوم به نظر می رسید، شاید به خاطر کارهایی که 

پیشتر در آن انجام می شد یا به خاطر اینکه حال متروکه بود.
 »افرادت انگار خوب آموزش دید   ن. انتظارش رو نداشــتم. کسی از اون ها تجربه ی 

نبرد داره؟«
دروفــل  آرام زیر لب غرغری کرد، انگار از نظرش ایــن موضوع هیچ ربطی به این 

غریبه ی فضول نداشت. 
فاترن گفــت: »افرادمون اون قدری جنگید ن که خطرناک باشــند، غریبه. بعضی 
راهزن ها خیال داشــتند که کنترل شهر رو از چنگمون دربیارند. خیال می کردند که 

ضعیف ایم و به راحتی فرار می کنیم.«
حتی اگر غریبه این حرف ها را به نشــانه ی تهدید گرفته بود، واکنشی نشان نداد. 

صرفاً سری به تأیید تکان داد. 
»کسی از شما با کولوس ها جنگیده؟«

فاتــرن نگاهی با دروفل ردوبدل کــرد. بالاخره گفت: »کســانی که با کولوس ها 
می جنگن زنده نمی مونن، غریبه.«

ونچر گفت: »اگه این حرف حقیقت داشت، تا حالا ده ها بار مرده بودم.« چرخید تا 
با جمعیت رو به رشد سربازان و مردم شهر روبه رو شود.

»هــر آنچه می تونم رو درباره ی جنگیدن با کولوس هــا بهتون یاد می دم، اما زمان 
زیــادی نداریم. می خوام که تا ده دقیقه ی دیگه فرماند هان گروهان ها و جوخه ها پای 
دروازه ی شهر حاضر بشن. سربازان عادی موازی با خاک ریز صفوفی رو تشکیل بدن. 
به فرماندهان جوخه ها و گروهان ها چند حقه رو یاد می دم، بعدش اون ها می تونن اون 

نکته ها رو به افرادشون منتقل کنن.«
بعضی از ســربازان حرکت کردند، اما اکثر آن ها سرجایشــان باقی ماندند. به نظر 
نمی آمد تازه وارد از این نافرمانی ناراحت شــده باشد. ساکت ماند و به جمعیت مسلح 
خیره شــد. نه وحشت زده به نظر می آمد و نه عصبانی یا ناخرسند. فقط... شاه وار به 

نظر می رسید.
سرانجام یکی از فرمانده  گروهان ها پرسید: »سرورم، آیا شما... ارتشی رو با خودتون 

واسه کمک به ما آورده اید؟«
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ونچر گفت: »راســتش دو تا ارتش با خــودم آوردم، اما وقت نداریم که منتظر اون ها 
بشیم.« با فاترن چشم درچشم شد.

»تو نامه نوشتی و ازم تقاضای کمک کردی و به عنوان فرمانرواتون اومدم تا کمکتون 
کنم. هنوز هم کمکم رو می خواید؟«

فاترن اخم کرد. هیچ وقت از این مرد، یا هیچ لرد دیگری، درخواســت کمک نکرده 
بود. دهانش را برای مخالفت گشــود، اما مکث کرد. فاترن اندیشــید: اون بهم اجازه 
می ده که وانمود کنم دنبالش فرســتاده م. انگار قرار بوده این جزئی از یه نقشه باشه. 

می تونم بدون اینکه شکست خورده به نظر بیام حکومت رو واگذار کنم. 
قراره که بمیریم، اما با نگاه به درون چشــمان این مرد، تقریباً می تونم باور کنم که 

شانسی داریم.
فاترن خودش را در حالی یافت که می گفت: »من... انتظار نداشتم شما تنها بیایید، 

سرورم. از دیدنتون غافل گیر شدم.«
ونچر ســری به تأیید تکان داد. »می فهمم. بیا، بگذار در حینی که سربازانت جمع 

می شن، درباره ی تاکتیک ها صحبت کنیم.«
فاترن گفت: »بسیارخب.« اما وقتی راه افتاد، دروفل بازویش را گرفت.

برادرش هیس هیس کنــان گفت: »چــی کار داری می کنی؟ تو دنبــال این مرد 
فرستادی؟ باورم نمی شه.«

فاترن گفت: »سربازها رو جمع کن، دروف.«
دروفل لحظه ای ســاکت ماند، بعد آرام دشنامی داد و با گام هایی بلند دور شد. به 
نظر نمی آمد که قصدی برای جمع کردن سربازان داشته باشد، به همین خاطر فاترن 
با دست به دو نفر از فرمانده هایش اشاره کرد که این کار را انجام بدهند. بعد به ونچر 
ملحق شــد و دو نفری به سمت دروازه قدم زدند، ونچر به چند نفر از سربازان دستور 
داد جلوتر بروند و مردم را عقب نگه دارند تا او و فاترن بتوانند خصوصی  با هم صحبت 
کنند. خاکستر به باریدن از آسمان ادامه می داد و خیابان را با غبار سیاه می پوشاند و 

روی ساختمان های یک طبقه و مخروبه ی شهر جمع می شد.
فاترن آهسته پرسید: »تو کی هستی؟«

ونچر گفت: »همونی  که گفتم.«
»حرفت رو باور نمی کنم.«

ونچر گفت: »اما بهم اعتماد داری.«
»نه. فقط دلم نمی خواد با یه فلزافسا مشاجره کنم.«
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ونچر گفت: »فعلًا همین هم خوبه. ببین رفیق، ده هزار کولوس دارند به سمت شَهرت 
پیشروی می کنند. به هر کمکی که بهت بشه، نیاز داری.«

فاترن که با احساس بهت زدگی، پیش خود فکر کرد: ده هزار؟
ونچر پرسید: »به گمونم تو مسئول این شهری؟«

فاترن بلاهتش را کنار زد و گفت: »بله، اسم من فاترنه.«
»بسیارخب، لرد فاترن، ما...«

فاترن گفت: »من لرد نیستم.«
ونچر گفت: »خب، همین الان شــدی، بعداً می تونی یه نام خانوادگی واسه خودت 
انتخاب کنی. حالا، قبل از اینکه ادامه بدیم، باید شرایط من واسه کمک بهتون رو بدونی.«

»چه جور شرایطی؟«
ونچر گفت: »از اون هاش که نمی شــه سرشــون مذاکره کرد. اگه پیروز بشیم، تو 

نسبت بهم سوگند وفاداری می خوری.«
فاترن اخم کرد و در خیابان ایستاد. خاکستر در پیرامونش فرود می آمد. 

 »پس موضوع اینه؟ قبل از یه جنگ یهو ســروکله ات پیدا می شه و ادعا می کنی یه 
جور لرد عالی رتبه ای، تا بتونی اعتبــار پیروزی مون رو مال خودت کنی؟ چرا باید به 

مردی که فقط چند دقیقه می شه که باهاش آشنا شدم، سوگند وفاداری بخورم؟«
ونچر به آرامی گفت: »چــون اگه این کار رو نکنی، باز هم به هر حال کنترل رو به 

دست می گیرم.« بعد به قدم زدن ادامه داد. 
فاترن لحظه ای ایستاد، بعد با عجله جلو رفت و به ونچر رسید.

 »اوه، کــه این طور. حتی اگه از این نبرد جون بــه در ببریم، کارمون درنهایت به 
سلطه ی حاکمی مستبد ختم می شه.«

ونچر گفت: »درسته.«
فاترن اخم کرد. انتظار نداشت که مرد این قدر رک و صریح باشد.

ونچر سرش را تکان داد و از میان بارش خاکستر به شهر نگریست.
 »قبلًا فکر می کردم که می تونم کارها رو به نحو متفاوتی به انجام برسونم. و هنوز 
هم معتقدم یه روزی خواهم تونِســت. اما فعلًا چاره ای ندارم. به ســربازهای تو و به 

شَهرت نیاز دارم.«
فاترن با اخم پرسید: »شهرم؟ چرا؟«

ونچر انگشتی را بالا گرفت و گفت: »اول باید از این جنگ جون سالم به در ببریم. 
بعداً به مسائل دیگه می پردازیم.«
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فاترن مکث کرد و از اینکه به این غریبه اعتماد داشــت، غافل گیر شــد. نمی توانست 
توضیح بدهد که دقیقاً چرا چنین احساسی دارد. او صرفاً مردی بود که باید از او پیروی 

کرد، فاترن همیشه می خواست چنین رهبری باشد.
ونچر منتظر فاترن نماند تا با »شرایط« موافقت کند. این یک پیشنهاد نبود، اتمام 
حجت بود. فاترن با عجله پیش رفت تا همان طور که ونچر وارد میدان کوچکی در مقابل 
دروازه های شهر می شد، دوباره به او برســد. سربازان در تکاپو بودند. هیچ کدامشان 
یونیفرم به تن نداشت، فرماندهان را فقط بازوبندی قرمز از مردم عادی متمایز می کرد. 
ونچر به آن ها وقت زیادی برای جمع شدن نداده بود؛ اما خب، همگی می دانستند که 

شهر در خطر حمله است. به هرروی جمع شده بودند.
ونچر با صدایی بلند تکرار کرد: »وقت کمه، فقط می تونم چند تا چیز بهتون یاد بدم، 

اما همین ها تفاوت رو رقم خواهند زد. 
کولوس ها قد و اندازه های متفاوتی از 1.5 تا 3.5 متر دارند ولی همان طور که انتظار 
می ره حتی کوچک ترین  هاشون هم از شما قوی تر هستند. از الان انتظارش رو داشته 
باشید. خوشبختانه، اون موجودات بدون هماهنگی با همدیگه می جنگند. اگه هم رزم 
کولوسی توی دردسر افتاده باشه، کولوس های دیگه به خودشون زحمت کمک کردن 

بهش رو نمی دن.
اون ها مســتقیماً و بدون هیچ حیله و مکری حمله می کنند و سعی دارند فقط از 
زور برای درهم شکستن مقاومت دشمن اســتفاده کنند. بهشون این اجازه رو ندید! 
به افرادتون بگید که دور کولوس های تنها جمع بشــن؛ برای کوچک ها دو نفر، برای 
بزرگ ها سه چهار نفر. نمی تونیم جبهه ی چندان بزرگی رو حفظ کنیم، اما این کار ما رو 

مدت بیشتری زنده نگه می داره.
نگران این نباشــید که اون موجودات صفمون رو دور بزنند و وارد شــهر بشن؛ ما 
غیرنظامی ها رو در عقب ترین نقطه ی شهر پنهان کردیم و کولوس هایی که از کنار صف  
ما عبور کنند، ممکنه رو به غارت بیارند و باقی رو رها کنند که تنها بجنگند. ما هم همین 

رو می خوایم! اون ها رو توی شهر تعقیب نکنید. خانواده هاتون در امان خواهند بود. 
اگه دارید با کولوس بزرگی می جنگید، به پاهاش حمله کنید و قبل از اینکه ضربه ی 
کاری رو بهش وارد کنید، بزنیدش زمین. اگه با کولوس کوچکی می جنگید، مطمئن 
بشید که شمشــیر یا نیزه تون توی پوست شل و آویزونشون گیر نکنه. این رو بدونید 
که کولوس ها احمق نیستند؛ فقط ساده هستند و قابل پیش بینی. اون ها به ساده ترین 

شیوه ی ممکن سراغتون می آن و فقط رودررو حمله می کنند.
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مهم ترین مسئله باورکردن اینه که می شه شکستشون داد. ما امروز این کار رو می کنیم. 
به خودتون اجازه ندید که هراس وجودتون رو فرا بگیره! با هماهنگی بجنگید، سرهاتون 

رو بالا بگیرید و قول می دم که نجات پیدا می کنیم.«
فرماندهان در دسته ی کوچکی ایستاده بودند و ونچر را می نگریستند. آن ها بعد از 
نطق تشــویق نکردند، اما کمی بااعتمادبه نفس تر به نظر می رسیدند. شروع کردند به 

حرکت تا دستورالعمل های ونچر را به افرادشان انتقال دهند.
فاترن به آرامی به  امپراتور نزدیک شد.

»اگه شمارشت درست باشه، اون ها پنج به یک بهمون برتری دارند.«
ونچر سری به تأیید تکان داد.

»اون ها بزرگ تر و قوی تر هستن و بهتر از ما آموزش دیده اند.«
ونچر دوباره سری به تأیید تکان داد. 

»پس محکوم به نابودی هستیم.«
ونچر سرانجام با اخم به فاترن نگریست، خاکستر سیاه بر شانه هایش ریخته بود.

 »شما محکوم به نابودی نیستید. چیزی دارید که اون ها ندارند، چیزی خیلی مهم.«
»خب، اون چیه؟«

ونچر با او چشم در چشم شد.
»شما من رو دارید.«

صدایی از بالای خاکریز فریاد زد: »سرورم،  امپراتور! کولوس ها رؤیت شدند!«
فاترن اندیشید: اون ها همین حالا هم اول اون رو صدا می زنند. فاترن مطمئن نبود 

که بیشتر تحقیر شده یا تحت تأثیر قرار گرفته است.
ونچر بلافاصله پرید روی خاکریز و از فلزافسایی اش استفاده کرد تا با جهشی سریع 
فاصله را طی کند. بیشتر سربازان پشت رأس سنگرها خم یا پنهان شده بودند و به  رغم 
فاصله ی زیاد با دشمنان  از دیده شدن اجتناب می کردند. بااین حال ونچر در آن شنل 
و یونیفرم سفیدش مغرورانه ایستاده بود، دست ها را سایبان چشم هایش کرد و به افق 

خیره شد.
لبخندزنان گفت: »اون ها در حال بر پاکردن اردوگاه هستند. خوبه. لرد فاترن، افراد 

رو برای یه حمله آماده کن.«
فاترن که پشت سر ونچر به زحمت بالا می آمد، پرسید: »یه حمله؟«

 امپراتور سری به تأیید تکان داد.
»کولوس ها از پیاده روی خسته هستند و سرشون به برپا کردن اردوگاه گرمه. فرصتی 
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از این بهتر واسه حمله بهشون گیرمون نمی آد.«
»اما ما در حالت تدافعی هستیم!«

ونچر سرش را به نفی تکان داد.
»اگه صبر کنیم، اون ها درنهایت به جنون خون می رسند و می آن سراغمون. بهتره 

حمله کنیم تا اینکه فقط منتظر بمونیم تا قتل عام بشیم.«
»و خاکریز رو رها کنیم؟«

»سنگربندیِ تحسین برانگیزیه، لرد فاترن. اما کاملًا بی فایده ست. افراد کافی نداری 
که از تمام محیط دایره دفاع کنی و کولوس ها عموماً بلندتر و قوی تر از آدم ها هستند. 
اون ها در یک آن خاکریز رو ازتون می گیرند، بعدش همون طور که به درون شهر یورش 

می برند، موقعیت برترشون رو حفظ می کنند.«
»اما...«

ونچر نگاهش کرد. چشمانش خونسرد و نگاه خیره اش محکم و منتظر بود. پیغام 
ساده بود. حالا من مسئول هستم. هیچ بحث و مشاجره ای در کار نخواهد بود.

فاترن گفت: »بله، سرورم.« و پیغام رسان ها را صدا زد تا دستورها را ابلاغ کنند.
وقتی پیغام رسان ها با سرعت راه افتادند، ونچر به تماشا ایستاده بود. به نظر می آمد که 
میان سربازان سردرگمی به وجود آمد؛ آن ها انتظار حمله کردن را نداشتند. چشمان بیشتر 
و بیشتری به سمت ونچر چرخیدند که بر فراز خاکریزْ صاف و با سری افراشته ایستاده بود. 

فاترن برخلاف میل درونی اش اندیشید: اون واقعاً شبیه یه  امپراتور به نظر می آد.
دستورها در امتداد صف ها پخش می شد. زمان گذشت. بالاخره، کل ارتش داشت 
تماشــا می کرد. ونچر شمشیرش را کشــید و آن را در آسمان خاکسترپوش بالا برد. 
سپس با حرکتی ســریع و فراانسانی ناگهان شــروع کرد به پایین رفتن از خاکریز و 

به  سمت اردوگاه کولوس ها یورش برد.
لحظه ای، به تنهایی می دوید. بعد فاتــرن در کمال تعجبِ خودش، برای مقابله با 

اضطراب شدید دندان هایش را بهم سایید و در پی او روانه شد.
خاکریز لبریز از جنب و جوش و حرکت شد و سربازان با فریادی دسته جمعی هجوم 

بردند و با سلاح هایی بر سر دست، به سوی مرگ تاختند. 



دراختیارگرفتنِ قدرت، کارهای شگفتی با ذهنم کرد. تنها در دقایقی چند، با کُنه قدرت، 
تاریخش و راه هایی که می توان آن را به کار بست، آشنا شدم. 

بااین حــال این دانش متفاوت از تجربه کردن یا حتی توانایی اســتفاده از آن قدرت 
بود. به عنوان مثال، می دانستم که چطور سیاره ای را در آسمان حرکت دهم، اگرچه 
نمی دانستم آن را کجا بگذارم تا به خورشید بیش از حد نزدیک یا بیش از حد دور نباشد. 

2

طبق معمول، روز تِن ســون در تاریکی آغاز شد. البته بخشی اش به سبب آن بود که 
هیچ چشمی نداشت. می توانست یک جفت چشم برای خود خلق کند، او از سومین 
نسل بــود که حتی برای یک کاندرا هم پیر محســوب می شد. او آن قدر جسد هضم 
کرده بود که آموخته بود چطور به طور غریزی اندام های حسی را بدون نمونه ای برای  

شبیه سازی، خلق کند.
متأســفانه، چشــم ها چندان به کارش نمی آمدند. چرا که جمجمه نداشــت و پی 
برده بود بیشــتر اندام ها بدون بدنی کامل با اسکلتی که نگهشان دارد، به خوبی عمل 
نمی کنند. اگر به سمت اشتباهی حرکت می کرد، توده ی جسمیِ خودش چشم ها را له 

می کرد و چرخاندنشان در حدقه کار بسیار مشکلی بود. 
نه اینکه چیزی برای نگاه کردن وجود داشته باشد. تن سون تنه اش را کمی حرکت 
داد و درون سلولش جابه جا شد. بدنش چیزی جز مجموعه ای از عضلات شفاف نبود؛ 
همانند تــوده ای از نرم تنان و حلزون ها، همه به هم متصل و به نحوی انعطاف پذیرتر 
از بدن یک حلزون. با جمع شــدن می توانست یکی از عضلات را حل کند یا آن را در 
دیگری در هم بیامیزد یا چیز جدیدی بســازد. با این همه بدون اســکلتی که از آن 

استفاده کند، تقریباً ناتوان بود.
دوباره در سلولش جابه جا شد. پوستش حس مخصوص به خودش را داشت؛ یک 
جور حس چشــایی. درحال حاضر، طعم گند فضولات خودش در کناره های سلول 
را می داد، اما جرئت نداشــت این حس را خاموش کند. این یکی از معدود راه های 
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ارتباطی اش با جهان پیرامون بود. 
»سلول« درواقع چیزی جز گودالی سنگی با دریچه ای میله ای نبود. به سختی برای 
جادادن جسمش جا داشت. اسیرکنندگانش غذا را از بالا به داخل گودال می انداختند، 
بعد در فواصل معین آب به داخل می ریختند تا هم جذبش کند و هم مدفوعش را بشوید 
و از میان سوراخ زه کشــی کوچکِ کف گودال بیرون ببرد. این سوراخ و سوراخ های 
دریچه ی میله ایِ بالای ســرش برایش بیش از حد کوچک بودند تا از میانشان بیرون 
بلغزد. بدن کاندراها انعطاف پذیر بود، اما به هم فشردن آن توده ی عضلات هم حدی 

داشت. 
بیشــتر مردم از اســترس بودن در چنین جای تنگی مجنون می شــدند... حتی 
نمی دانست که چقدر آن تو بوده. ماه ها؟ اما تن سون از موهبت حضور ذهن1 برخوردار 

بود. ذهنش به آسانی تسلیم نمی شد.
گاهی  موهبت را برای دور نگه داشــتنش از آســایش سعادتمندانه ی جنون نفرین 

می کرد. 
به خودش گفت: تمرکز کن. او ذهنی نداشــت، نه آن گونه که انســان ها داشتند، 
اما قادر به اندیشــیدن بود. این را نمی فهمیــد. مطمئن نبود که هیچ کاندرایی آن را 
می فهمید یا نه. شاید کاندراهای نسل اول بیشتر می دانستند، اما حتی اگر چنین بود، 

هرگز برای دیگران توضیح نمی دادند.
به خود گفت: اون ها نمی تونند تا ابد تو رو اینجا نگه دارند. اولین قرارداد می گه که 

...
اما کم کم داشت به اولین قرارداد شک می کرد یا به اینکه نسل اول اصلًا اهمیتی به 

آن بدهد. اما آیا می توانست سرزنششان کند؟ تِن سون یک قراردادشکن2 بود. 
به اعتراف خودش، برخلاف اراده ی اربابش به شخص دیگری کمک کرده بود. این 

خیانت به مرگ اربابش ختم شده بود.
بااین حال، چنین عمل شرم آوری، کوچک ترین جنایتش محسوب می شد. مجازات 
برای قراردادشکنی مرگ بود و اگر جنایات تن سون به همین جا بسنده می کرد، کارش 
را یک ســره می کردند و او را می کشتند. متاسفانه، چیزهای بسیار بیشتری در خطر 
که در گفت وگویی محرمانه به نسل دوم داده شده بود ـ خطایی  بود. شهادتِ تن سون  ـ

بسیار مهم تر و خطرناک تر را آشکار کرده بود. 
تن سون به راز مردمش خیانت کرده بود.

1. Blessing of Presence 2. Contract-breaker
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اندیشید: نمی تونند اعدامم کنند. نه تا وقتی که بفهمند به کی گفتم. و از این فکر برای 
حفظ تمرکزش استفاده می کرد.
راز. رازِ بسیار بسیار ارزشمند.

من همه مون رو محکوم به نابودی کرده ام. همه ی مردمم رو. دوباره برده خواهیم 
شــد. نه، همین الانش هم برده هستیم. تبدیل به چیز دیگه ای می شیم؛ موجوداتی 
بی اراده. ذهن هامون رو دیگران کنترل می کنن. اسیر می شیم و دیگران از ما بهره کشی 

می کنن. اون قدر که دیگه بدن هامون مال خودمون نباشه.
این همان کاری بود که انجام داده بود؛ فرآیندی که احتمالًا خودش باعث آغاز شدن 
آن بود. دلیلی که ســزاوار زندانی شــدن و مرگ بود. و بااین حال، آرزوی زنده ماندن 
داشــت. باید از خودش متنفر می شد. اما بنا به دلایلی، همچنان احساس می کرد که 

کار درستی انجام داده است.
دوباره جابه جا شــد و توده های عضلانی نرم و لیــز دور یکدیگر چرخیدند. اما در 

میانه ی جابه جایی، خشکش زد. لرزش ها نشان می داد که کسی دارد می آید. 
خــود را روبه راه کرد و عضلاتش را به کناره های گودال فشــرد و یک تو رفتگی در 
میانه ی بدنش ایجاد کرد. باید تمام مواد غذایی ای را که می توانست می گرفت. غذای 
فوق العــاده ناچیزی به او می دادند، اما این بار حتی همان غذای رقیق و بی مزه هم از 
میان دریچه ی میله ای پایین ریخته نشــد. صبورانــه منتظر ماند تا دریچه ی میله ای 
گشــوده شد. با اینکه گوش نداشت، می توانست لرزش های شدیدی را که حین عقب 
کشیده شدن دریچه ایجاد می شد حس کند تا اینکه بالاخره آهن زمخت بر زمین بالای 

سرش غلتید. 
چی؟

پس از آن قلاب ها پایین افتادند و دور عضلاتش حلقه شدند. او را گرفتند و همان طور 
که از گودال بیرون می کشــیدند، گوشتش را شکافتند. درد داشت. نه فقط قلاب ها، 
بلکه آزادی ناگهانی حین روان شدن بدنش بر کف زندان. با بی میلی طعم خاک و لجن 
خشک شده را چشید. عضلاتش می لرزیدند، رهایی و جنب و جوش در بیرون از سلول 
احساس عجیبی داشت. کش می آمد و جسمش را به شیوه هایی که تقریباً فراموششان 

کرده بود، حرکت می داد.
بعد آن چیز از راه رسید. می توانست مزه اش را در هوا بچشد. اسیدِ غلیظ و تند که 
احتمالًا زندانبان ها در سطلی طلااندود آورده بودند. بالاخره قصد داشتند او را بکشند. 

اندیشید: اما، نمی تونن! اولین قرارداد، قانون مردممون، اون...
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چیزی رویش افتاد. اسید نبود، چیز محکمی بود. 
مشــتاقانه لمســش کرد و عضلاتش روی همدیگر حرکت کردند و آن را چشیدند، 
امتحان و احساســش کردند. گرد بود و ســوراخ ها و چندین لبه ی تیز داشت... یک 

جمجمه.
بوی گند اسید تندتر می شد. داشتند آن را هم می زدند؟ تن سون به سرعت حرکت 
کرد و جمجمه را در بر گرفت و آن را پر کرد. پیش از این کمی گوشــت حل نشــده 
را درون کیســه ای اندام مانند انبار کرده بود. آن را بیرون آورد و به آهســتگی اطراف 
جمجمه روان کرد و به آهستگی پوست را ســاخت. چشم ها را رها کرد و روی ریه ها 
مشغول به کار شد. زبانی را شکل داد و فعلًا لب ها را نادیده گرفت. در حینی که طعم 

اسید قوی تر می شد، با احساس درماندگی کار می کرد که ناگهان...
اســید به او خورد. عضلات یک سمت بدنش را سوزاند و جسمش را شست و حل 
کرد. ظاهراً نسل دوم از بیرون کشیدن اسرار از او دست برداشته بودند. اما می دانستند 
که قبل از کشتنش باید به او فرصتی برای صحبت بدهند. اولین قرارداد به این اصل 
الزام داشــت و این یعنی جمجمه. اما نگهبانان به وضوح برای کشتنش پیش از آنکه 
بتواند واقعاً چیزی در دفاع از خودش بگوید، دستوراتی داشتند. آن ها در ظاهر از قانون 

پیروی می کردند و در عین حال مفادش را نادیده می گرفتند.
اما نمی دانستند که تن سون چقدر سریع می توانست کار بکند. کاندراهای معدودی 
به اندازه ی او روی قراردادها وقت گذاشته بودند؛ همه ی نسل دوم و بیشتر نسل سوم 
مدت ها پیش از خدمت بازنشسته شده بودند. آن ها اینجا در میهن1 زندگی های آسانی 

را تجربه می کردند.
یک زندگی آسان به فرد بسیار کم می آموخت.

برای اغلب کاندراها ساعت ها طول می کشید تا بدنی را بسازند، بعضی از جوان ترها 
حتی به روزها زمان نیاز داشــتند، ولی تن ســون در عرض چند ثانیه عضلات زبانی 
ابتدایی را شــکل داد. همان طور که اســید از بدنش بالا می رفت، برای خودش نای 

ساخت، ریه ای را پر از هوا کرد و با صدایی خشن و گرفته کلمه ای بر زبان راند:
»داوری!«

ریختن اسید متوقف شد. بدنش به سوختن ادامه داد. به رغم درد به کارش ادامه داد 
و اندام های شنوایی ابتدایی را درون حفره ی جمجمه تشکیل داد.

صدایی در نزدیکی اش نجواکنان گفت: »احمق.«
1. Homeland
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تن سون دوباره گفت: »داوری!«
صدا هیس هیس کنان به  آرامی گفت: »مرگ رو بپذیر، خودت رو در موقعیتی قرار نده 
که موجب آسیب بیشتر به مردممون بشه. نسل اول به خاطر سال ها خدمت اضافی ت 

این فرصت رو واسه مردن بهت اعطا کردن!«
تن سون مکثی کرد. محاکمه عمومی برگزار می شد، تاکنون فقط تعداد انگشت شماری 
از وسعت خیانتش باخبر بودند. می توانست بمیرد و به عنوان قراردادشکن نفرین شود، 
اما کمی احترام را به خاطر سابقه  اش حفظ کند. جایی، احتمالًا در گودالی در همین 
اتاق، کسانی بودند که از اسارت بی پایان رنج می کشیدند، شکنجه ای که درنهایت حتی 
ذهن های آن هایی را که موهبت حضور ذهن به آن ها اعطا شده بود، درهم می شکست. 
آیا دلش می خواســت یکی از آن ها شــود؟ با افشــاکردن اعمالش در محکمه ای 
علنــی، برای خودش ابدیتی از درد را به ارمغان می آورد. راه انداختن یک محکمه کار 
احمقانه ای بود، چراکه هیچ امیدی به اثبات بی گناهی اش نداشت. اعترافاتش همین 

حالا هم او را محکوم کرده بودند.
اگر صحبت می کرد، برای دفاع از خودش نبود. به خاطر دلایل کاملًا متفاوتی بود.

تکرار کرد: »داوری.« این بار صدایش تقریباً نجواگونه بود. 



به نظرم، تا حدی داشتن چنین قدرتی بیش ازحد مقهورکننده بود. این قدرتی بود که 
یک هزاره طول می کشد تا درک شود. اگر کسی با این قدرت آشنایی داشت، بازسازی 
جهــان برایش کار آســانی می بود. بااین حال، متوجه خطر نهفته در جهالتم شــدم. 
همچون کودکی که ناگهان به او قدرتی عظیم و خارق العاده داده شــود، می توانستم 
به سختی فشــار بیاورم و جهان را به اسباب بازی شکسته ای بدل سازم که هیچ وقت 

نمی توانستم تعمیرش کنم.

3

الند ونچر، دومین  امپراتور  امپراتوری نهایی، یک جنگجو متولد نشده بود. اشراف زاده به 
دنیا آمده بود که در روزگار لرد فرمانروا، همین او را اساساً تبدیل به یک فرد اجتماعی و 
معاشرتی حرفه ای کرده بود. جوانی اش را صرف آموختن طرز انجام بازی های بیهوده 
و بی معنی خاندان های بزرگ کرده و با سبک زندگی نازپرورده ی برگزیدگان  امپراتوری 

روزگار گذرانده بود.
عجیب نبود که کارش به سیاست مدارشــدن ختم شده بود. همیشه به نظریه های 
سیاسی علاقمند بود و با اینکه بیشتر محقق بود تا سیاست مداری واقعی، می دانست 
که روزی خاندانش را رهبری خواهد کرد. اگرچه در آغاز پادشــاه چندان خوبی از آب 
درنیامده و درک نکرده بود که برای رهبری کردن به چیزی بیش از ایده های خوب و 

نیات خوب نیاز است؛ بسیار بیشتر. 
شــک دارم که هیچ وقت از اون رهبرانی بشــی که بتونه یه حمله رو علیه دشمن 
هدایت کنه، الند ونچر. این ها را تیندویل به او گفته بود؛ زنی که سیاست عملی را به 
او آموخت. به خاطر آوردن این حرف ها الند را که سربازانش به اردوگاه کولوس ها حمله 

می بردند، به خنده واداشت. 
الند مفرغش را شــعله ور کرد. احساسی از گرما، که حالا دیگر برایش آشنا بود، در 
ســینه اش جان گرفت و عضلاتش با قدرت و نیرویی بیشتر سفت شدند. فلز را پیش 
از این قورت داده بود تا بتواند قدرت هایش را برای نبرد بیرون بکشد. او فلزافسا بود. 
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گاهی این مسئله شگفت زده اش می کرد. 
همان طور که پیش بینی کرده بود، کولوس ها از حمله غافل گیر شدند. چند لحظه ای 
با بهت زدگی بی حرکت ایستادند؛ اگرچه حتماً ارتش تازه کار الند را که حمله می کرد، 
دیده بودند. کولوس ها در برخورد با غیرمنتظره ها مشــکل داشــتند. درک کردنش 
برایشان سخت بود که گروهی انسان کم تعدادِ ضعیف به اردوگاهشان حمله می کنند. 

بنابراین طول می کشید تا خودشان را با آن وفق بدهند.
ارتش الند از آن زمان به خوبی اســتفاده کرد. خودِ الند پیش از همه درگیر شد و با 
شعله ورکردن مفرغش برای به دســت آوردن قدرت بیشتر، شمشیرش را در تن اولین 
کولوس فرو کرد. از آن کولوس های کوچک  بود. همچون تمام هم نوعانش، شــکلی 
انسان گونه داشت، اگر چه بیش ازحد بزرگ بود و پوست آبی آویزانی داشت که به نظر 
می رســید جدا از بقیه ی بدنش باشد. در چشمان ســرخ و ریز و گِردش حین مردن 
کمی تعجب فراانسانی به چشم می خورد، الند شمشیرش را از سینه اش بیرون کشید.

 همان طور که کولوس های بیشتری رویشان را از گودال های آتششان برمی گرداندند، 
فریاد زد: »سریع حمله کنید! قبل از اینکه وارد جنون بشن، هر چند تایی که می تونید 

رو بکشید!«
سربازانش ـ وحشت زده اما بر سر پیمان، پیرامون او با سرعت به داخل اردوگاه یورش 
بردند و بر چند گروه اول کولوس ها یورش بردند. »اردوگاه« محلی نبود جز جایی که 
کولوس ها خاکستر و گیاهان را زیر پاهایشان لگدکوب کرده و گودال های آتشی کنده 
بودند. الند می توانســت افزایش روحیه و اعتماد به نفس افرادش را به خاطر موفقیت 
اولیه شــان ببیند و با جذب کردن احساساتشان با فلزافسایی ترغیبشان می کرد و به 
آن ها شجاعت بیشتری می بخشید. با این شکل فلزافسایی راحت تر بود؛ هنوز همانند 
وین، کاملًا به پریدن به این ســو و آن ســو با فلزات عادت نکرده بود. اما احساسات... 

چیزی بود که درکشان می کرد. 
فاترن رهبر تنومند شهر، گروهی از سربازان را به سمت دسته ای بزرگ از کولوس ها 
هدایت می کرد و در کنار الند مانده بود. الند مراقب این مرد بود. فاترن رهبر این شهر 
کوچک بود؛ اگر می مرد، ضربه ای به روحیه ی ســربازان وارد می شــد. با همدیگر به 
گروهی کوچک از کولوس های غافل گیر یورش بردند. بزرگ ترین جانورِ این گروه بیش 
از سه متر قد داشت. مثل همه ی کولوس های بزرگ، پوست این موجود، که قبلًا شل 
و آویزان بود، حالا روی بدن بیش از حد بزرگش محکم و تنگ کشــیده شده بود. رشد 
کولوس ها هیچ وقت متوقف نمی شود، اما پوستشان همیشه به یک اندازه باقی می ماند. 
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در موجودات جوان تر، پوســت شــل و آویزان و چین دار بود و در بزرگ ترها، کشیده و 
پاره و شکافته. 

الند فولاد ســوزاند، بعد مشتی سکه را مقابلش در هوا پرت کرد. روی سکه ها دفع 
کرد و وزنش را رویشــان انداخت و آن ها را به سمت کولوس ها افکند. این موجودات 
بیش از اندازه سرسخت بودند که با چند سکه ی ساده کاملًا از پا دربیایند، اما تکه های 

فلز مجروح و ضعیفشان می کرد.
 همان طور که ســکه ها به پرواز درمی آمدند، الند بــه کولوس بزرگ حمله برد. آن 
موجود شمشیر بســیار بزرگی را از پشتش درآورد و به نظر آمد که شمشیر به انتظار 

نبردی بالا رفت.
اول کولوس شمشــیرش را تاب داد و الند کاملًا در دسترسش بود. الند مجبور شد 
به عقب بپرد، مفرغ فرزترش می کرد. شمشیرهای کولوس سلاح هایی زمخت و عظیم 
بودند و آن قدر لبه هایشــان کُند بود که تقریباً چماق محسوب می شدند. نیروی ضربه 
موجی در هوا ایجاد کرد، الند حتی به یاری مفرغ، بختی برای کنارزدن تیغه نداشت. 
به علاوه، شمشــیر، یا دقیق تر کولوســی که آن را در دست داشت، چنان وزن زیادی 
داشت که الند نمی توانست به یاری فلزافسایی و با دفع کردن آن را از دستانش خارج 
کند. دفع کردن با فولاد به زور و وزن بســتگی داشــت. اگر روی چیزی سنگین تر از 

خودش دفع می کرد، به عقب پرتاب می شد. 
بنابراین، الند باید روی سرعت و چالاکی مضاعفِ مفرغ حساب باز می کرد. فوراً از 
حالت جاخالی دادنش خارج شد و باسرعت به سمت راست رفت و حواسش به ضربه ی 
با پشت دست او هم بود. موجود چرخید و در سکوت به الند نگریست، اما حمله نکرد. 

هنوز دیوانه نشده بود.
الند به دشمن بیش ازحد بزرگش نگاه کرد و پیش خود فکر کرد: چطوری کارم به 
اینجا کشــید؟ اولین بار نبود که این فکر به ذهنش خطور می کرد. من پژوهشگرم نه 
جنگجو. نیمــی از زمان به این فکر می کرد که هدایت کردن افراد اصلًا ارتباطی به او 

ندارد.
در نیم دیگر زمان، متوجه می شد که بیش از اندازه فکرش را درگیر این موضوع کرده 
است. شــیرجه وار جلو پرید و حمله کرد. کولوس انتظار این حرکت را داشت و سعی 
کرد سلاحش را بر سر الند فرود بیاورد. اما الند دستش را دراز کرد و شمشیر کولوس 
دیگری را جذب کرد و با بر هم زدن تعادل آن موجود به دو نفر از ســربازانش اجازه 
داد تا بکُشــندش و خود را به کناری جذب کرد. به سختی از ضرب شمشیر حریفش 
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گریخت. بعد همان طور که در هوا می چرخید، مفرغش را شعله ور و از پهلو حمله کرد.
زانوی موجود را کاملًا شکافت و سرنگونش کرد. وین همیشه می گفت که قدرت های 
فلزافساییک الند به طرز عجیبی زیاد ند. الند دراین باره مطمئن نبود، تجربه ی چندانی 
در فلزافسایی نداشت اما این نیروی تاب خودش بود که باعث شد سکندری بخورد اما 

موفق شد جای پایش را باز یابد، بعد سر موجود را قطع کرد.
چندین ســرباز به او خیره شده بودند. یونیفرم سفیدش حالا آغشته به خون سرخِ 
روشنِ کولوس بود. اولین بار نبود. الند حین شنیدن فریادهای فراانسانی که از میان 

اردوگاه بلند می شد، نفس عمیقی کشید. جنون داشت آغاز می شد. 
الند فریاد زد: »آرایش بگیرید! صف تشــکیل بدید، با همدیگه بمونید، برای حمله 

آماده بشید!«
ســربازان به کندی واکنش نشان دادند. آن ها به مراتب بی نظم تر از قوایی بودند که 
الند به آن ها عادت داشــت، اما در اجرای دستورش و گرد آمدن تحسین برانگیز عمل 
کردند. الند نگاهی به آن ســوی زمین انداخت. آن ها موفق شــده بودند که چند صد 

کولوس را از پای دربیاورند؛ شاهکاری شگفت انگیز.
بخش آسان به پایان رسیده بود.

الند که پیشاپیش ســربازان می دوید، فریاد زد: »اســتوار بمونید! اما به جنگیدن 
ادامه بدید! ما باید در سریع ترین زمان ممکن هر چند تا که می تونیم از اون ها بکشیم! 

همه چیز بستگی به این داره! خشمتون رو نثارشون کنید، پسرها!«
برنج ســوزاند و روی احساساتشــان دفع کرد و ترسشان را تسکین داد. فلزافساها 
نمی توانســتند ذهن ها را کنترل کنند؛ حداقل نه ذهن  انســان ها را، اما می توانستند 
احساساتی را تحریک و هم زمان سایر احساسات را تعدیل کنند. وین باز هم گفته بود 
کــه الند می تواند روی تعداد به مراتب بیشــتری از آنچه که باید بتواند، تأثیر بگذارد. 
الند قدرت هایش را به تازگی و مســتقیماً از محلــی که حالا گمان می برد منبع اصلی 

فلزافسایی باشد، به دست آورده بود.
سربازانش تحت تأثیر تسکین گری او صاف ایستادند. الند باری دیگر احترامی شدید 
نســبت به این اسکاهای ساده احساس کرد. داشــت به آن ها شجاعت می بخشید و 

ترسشان را می زدود، اما این عزم راسخِ خودشان بود. این ها انسان های خوبی بودند.
با کمی بخت یاری، می توانست تعدادی شان را نجات بدهد.

کولوس هــا حمله کردند. همان طور که امیدوار بود، گــروه بزرگی از آن موجودات 
از اردوگاه اصلی جدا شدند و به ســمت دهکده یورش بردند. بعضی از سربازان فریاد 
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می زدند، اما بیش از حد گرم دفاع از خودشان بودند که بخواهند آن ها را تعقیب کنند. 
هر وقت صف متزلزل می شد، الند خودش را به وسط معرکه پرتاب می کرد و نقطه ضعف 
را پوشــش می داد. در حین انجام این کار، برنج ســوزاند و ســعی کرد احساســات 

کولوس های نزدیک به خودش را دفع کند.
هیچ اتفاقی نیفتاد. این موجودات نســبت به فلزافســاییِ احساسی مقاوم بودند، 
مخصوصاً وقتی شخص دیگری می خواست بر احساساتشــان اثر بگذارد. بااین حال، 
وقتی از آن مانع عبور می کرد، می توانســت کنترل کامل شان را به دست بگیرد. این 

نیازمند زمان، یاریِ بخت و داشتن عزمی راسخ برای جنگیدنی خستگی ناپذیر بود. 
بنابرایــن همین کار را کــرد. در کنار افرادش جنگید و مرگشــان را نظاره کرد و 
همان طور که صفوف مردانش از کناره ها می کاســت و نیم دایره ای می شــد تا مانع از 
محاصره ی سربازانش شــود، کولوس ها را می کشت. و به رغم همه ی این ها وضعیت 
میــدان نبرد وخیم بود. هرچه کولوس های بیشــتر و بیشــتری جنون زده حمله ور 
می شدند، اقبال ســریع تر از دســته ی الند رو برمی گرداند. کولوس ها هنوز در برابر 

دست کاری احساسی اش مقاومت می کردند اما داشتند دست یافتنی تر می شدند...
فاترن داد زد: »ما محکوم به نابودی هستیم!«

الند چرخید و از دیدن لرد فربه در کنارش و هنوز زنده بودنش کمی غافل گیر شد. 
افراد به جنگیدن ادامه دادند. از زمان آغاز جنون فقط حدود پانزده دقیقه گذشته بود، 

اما همین حالا هم کم کم داشت از صف مردان جنگی کاسته می شد. 
لکه ای سیاه در آسمان پدیدار شد.

فاترن پوشــیده از خــون کولوس ها فریــاد زد: »تو ما رو به ســمت مرگ هدایت 
کردی!«اگرچه به نظر می رســید خون روی شانه اش مال خودش باشد. فاترن آمرانه 

پرسید:»چرا؟«
 همان طور که لکه بزرگ تر می شد، الند صرفاً به آن اشاره کرد.

فاترن از میان آشوب و غوغای نبرد پرسید: »اون چیه؟«
الند لبخند زد. »اولین ارتش از اون ارتش هایی که قولش رو بهت داده بودم.«

****
وین با طوفانی از نعل اسب ها از آسمان پایین افتاد و مستقیماً در مرکز سپاه کولوس ها 

فرود آمد.
بی تأمل از فلزافســایی برای دفعِ جفت نعل اسب ها به سمت کولوسی که در حال 
چرخیدن بود، استفاده کرد. یکی از نعل ها به پیشانی آن موجود خورد و به عقب پرتابش 
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کرد و دیگری از فراز سرش گذشــت و به کولوس دیگری خورد. وین چرخید و نعل 
دیگری را با سرعت و ناگهانی به حرکت درآورد و آن را به آن سوی موجود فوق العاده 

بزرگی شلیک کرد و کولوس کوچک تری در پشت سرش را نقش بر زمین کرد. 
آهنش را شعله ور کرد و با جذب دوباره ی نعل اسب، آن را دور مچ کولوس بزرگ تر 
گیر انداخت. بلافاصله، نیروی جذب او را به سمت موجود کشید، اما تعادل موجود را 
هم بر هم زد. وقتی وین به سینه ی موجود خورد، شمشیر آهنی بزرگش از دستش بر 
زمین افتاد. بعد همان طور که کولوس دیگری شمشــیرش را به سمت او تاب می داد، 
شمشیر افتاده را با دفع کردن دور و خود را با حرکتی سریع به بالا و عقب پرتاب کرد.

حدود چهار متر در هوا پرتاب شــد. شمشــیر خطا رفت و ســر کولــوسِ زیر پای 
وین را قطع کرد. کولوســی که شمشــیر را تاب داده بود، به نظر نمی آمد اهمیتی به 
کشــتن هم رزمش بدهد، فقط نگاهش را به سمت وین بالا آورد و چشمان سرخ رنگ 

کنده از نفرت بودند.  خون گرفته اش آ
وین شمشــیر افتاده را جذب کرد. شمشیر با چرخشی ناگهانی به سمت وین آمد، 
اما به خاطر وزنش وین را پایین هم کشید. وین حین سقوطش آن را به چنگ گرفت، 
شمشیر تقریباً به بلندی خودش بود، اما مفرغ شعله ورشده به او اجازه می داد که آن را 

به راحتی به کار ببرد و دست کولوسِ مهاجم را حین فرود قطع کرد.
وین پاهای آن موجود را هم از زانو قطع کرد، بعد همان طور که به سمت حریفان دیگری 
می چرخید، رهایش کرد تا بمیرد. مثل همیشه کولوس ها حیران و عصبانی مجذوب وین 
شده بودند. آن ها فکر می کردند میزان خطر نسبت مستقیمی با بزرگی جثه دارد و در 
درک این موضوع وامانده بودند که چطور زنی بیست ساله به  کوچکی وین، که به سختی 
بلندتر از یک و نیم متر و  به  تکیدگی درخت بید اســت، می توانست باعث تهدید باشد. 
بااین حال، کشته های وین را دیده بودند و همین موضوع آن ها را به سوی او می کشاند.

وین مشکلی با این نداشت.
حین حمله اش فریاد کشید، انگار تلاش می کرد سکوت حاکم بر این میدان جنگ 
را بشــکند. کولوس ها وقتی وارد حالِ جنونشــان می شدند، دســت از فریادکشیدن 
برمی داشتند تا فقط بر کشتن تمرکز کنند. وین مشتی سکه پرتاب و آن ها را به سمت 

گروه پشت سرش دفع کرد، بعد به جلو پرید و روی شمشیری جذب کرد.
کولوسی در مقابلش تلوتلو خورد. وین روی پشت او فرود آمد و به موجود کناری اش 
حمله کرد. این کولوس مرد و وین شمشیرش را در پشت کولوس زیر پایش، فرو کرد. 
خود را به سمتی دفع و شمشیر کولوس در حال مرگ را جذب کرد. سلاح را به چنگ 



مهزاد3/قهرماندورانها 48

گرفت و به ســومین کولوس ضربه زد، بعد شمشــیر را به هوا انداخت و مثل پیکانی 
غول پیکر به سمت ســینه ی چهارمین هیولا دفع کرد. همین نیروی دفع او را از سر 
راه حمله ای به عقب پرتاب کرد. شمشیر را از پشت کولوسی که کمی قبل در بدنش 
فرو کرده بود، چســبید و سلاح را درست هنگامی که موجود مرد، بیرون کشید. و با 

ضربه ای نرم آن را به میان ترقوه و سینه ی پنجمین کولوس کوبید.
وین فرود آمد. اجساد کولوس ها پیرامونش افتاده بودند.

وین خشمگین و وحشت زده نبود. به این چیزها غلبه کرده بود. او مردن الند را دیده 
بود، او را حین جان دادن در آغوشــش گرفته بود و می دانست که خودش اجازه داده 

بود این اتفاق بیفتد، آن هم از روی عمد.
و هنوز الند زنده مانده بود. هر نفســی که می کشید نامنتَظر بود و شاید حتی وین 
استحقاقش را نداشــت. زمانی از اینکه الند را مأیوس کند، وحشت زده می شد، اما با 
فهمیدن اینکه نمی تواند جلوی او را از به خطر انداختن جانش بگیرد و دلش نمی خواهد 

مانع او در به خطرانداختن جانش شود، کمی احساس آرامش می کرد. 
پس دیگــر از روی ترس برای جان مردی که عاشــقش بود، نمی جنگید. بلکه به 
جایــش از روی نوعــی فهم این کار را انجام می داد. او یــک چاقو بود ـ چاقوی الند، 
چاقوی  امپراتوری نهایی. نمی جنگید که از یک مرد محافظت کند، بلکه می جنگید تا 
از شیوه ی زندگی ای که آن مرد ساخته بود و مردمی که آن مرد به شدت برای دفاع از 

آن ها تقلا می کرد، محافظت کند.
این آرامش خاطر به او قدرت می بخشید.

کولوس ها در اطرافش می مردند و خون ســرخ، که رنگش روشــن تر از آن بود که 
مال انســان ها باشد، در هوا پراکنده می شد. ده هزار کولوس در این ارتش بود، بسیار 
بیشــتر از آنکه خودش به تنهایی بتواند بکشدشان. اگرچه نیازی نداشت که تک تک 

کولوس های این ارتش را سلاخی کند.
فقط باید باعث ترسشان می شد.

چون به رغم آنچه قبلًا می پنداشت، کولوس ها می توانستند ترس را احساس کنند. 
هراس را می دید که درون موجودات اطرافش، پنهان زیر لفاف ســردرگمی و خشــم 
شــکل می گرفت. کولوســی به وین حمله کرد و او به سمتی جاخالی داد و با سرعت 
تقویت شــده ی مفرغ حرکت کرد. وین حین حرکت، شمشیری را در پشت آن موجود 
فرود کرد و با چرخیدن متوجه جانور عظیم الجثه ای شــد که راهش را به زور از میان 

ارتش به سمت او باز می کرد.
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وین اندیشید:عالیه. موجود بزرگ بود، شاید بزرگ ترین کولوسی که تابه حال دیده بود. 
احتمالًا حدود چهار متر بلندی داشت. نارسایی قلبی باید مدت ها قبل او را می کشت. 

پوستش پاره، نیمه رها و به شکل بال هایی پهن آویزان شده بود.
موجود نعره زد و صدایش در سراســر میدان نبرد که به طرز عجیبی ســاکت بود، 
طنین انداخت. وین لبخند زد، بعد دورالومین سوزاند. بلافاصله، مفرغ که پیش از این در 
درونش می سوخت، به حالت انفجار درآمد و به او قدرت ناگهانی آنی و عظیمی بخشید. 
دورالومین وقتی که با فلز دیگری اســتفاده می شد، اثر آن فلز دیگر را تشدید می کرد 

و باعث می شد با انفجاری ناگهانی بسوزد و تمام قدرتش را در یک لحظه رها سازد.
وین فولاد ســوزاند، بعد در تمام جهات به سمت بیرون دفع کرد. دفع تقویت شده 
با دورالومینش همچون موجی به شمشــیرهای موجوداتی که به سمتش می دویدند، 
برخورد کرد. سلاح ها رها و کولوس ها به عقب پرتاب شدند و بدن های غول پیکر به سان 
ذرات خاکستر در زیر نور خورشید به رنگ سرخ خون پراکندند. مفرغ تقویت شده با 

دورالومین مانع از له شدن وین در حین انجام این کار شد. 
هم مفرغش ناپدید شــد و هم فولادش، کاملًا با برقی از قدرت سوختند. شیشه ی 
کوچکی مایع بیرون آورد، محلولی الکلی با ذرات فلز. و با یک بلع همه اش را پایین داد 
و فلزاتش را به حال اول درآورد. بعد مفرغ سوزاند و از روی کولوس های گیج و منگِ 
افتاده به سمت موجود بزرگی که اندکی قبل دیده بود، پرید. کولوس کوچک تری سعی 
کرد جلویش را بگیرد، اما وین مچ دســتش را گرفت و پیچاند و مفصلش را شکست. 
شمشــیر آن موجود را به چنگ گرفت و از زیر حمله ی کولوس دیگری جاخالی داد و 

چرخید و سه کولوس دیگر را با بریدن زانوهایشان با یک ضربه به زمین انداخت.
حین کامل کردن چرخشش، شمشیرش را بر زمین فرو کرد. همان طور که انتظار 
می رفت، جانور بزرگ چهار متری لحظه ای بعد حمله کرد و شمشــیرش را تاب داد؛ 
شمشیری چنان بزرگ که باعث شد موجودی در هوا بخروشد. وین شمشیرش را به موقع 
در زمین فرو کرد، چراکه حتی با استفاده از مفرغ، به هیچ وجه نمی توانست سلاح این 
موجود غول پیکر را دفع کند. ســلاح به تیغه ی شمشیر وین کوبیده شد که در زمین 
محکم شده بود. فلز زیر دستانش به ارتعاش درآمد، اما وین دربرابر ضربه ایستادگی کرد.

وین که انگشت هایش هنوز از شوک ضربه ی چنین مانع نیرومندی گزگز می کردند، 
شمشــیر را رها کرد و پرید. دفع نکرد چون نیازی به این کار نداشــت، اما بر دسته ی 
شمشیرش فرود آمد و از رویَش جست زد. کولوس از دیدن جهش سه و نیم متری وین 

به هوا با پایی عقب کشیده و بال بال زدن مه ردای نواری، متحیر ماند.
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وین درســت به بغل ســر کولوس لگد زد. جمجمه ترک خورد. کولوس سرســختی 
فراانسانی ای داشــت، اما مفرغ شعله ور وین کافی بود. چشمان ریز و گرد موجود در 
ســرش به عقب چرخیدند و سرنگون شد. وین کمی روی شمشیر دفع کرد و خود را 

آن قدر بالا نگه داشت که مستقیم بر سینه ی کولوس کشته شده فرود بیاید.
کولوس های اطراف خشکشان زد. حتی در بحبوحه ی خشمِ خون، از دیدن اینکه 
چنیــن موجود غول پیکری را فقط با یک لگد ســرنگون کرده متحیر بودند. شــاید 
ذهن هایشــان بیش از حد برای پردازش چنین صحنه ای، کند بود یا شــاید علاوه بر 
ترس، آن ها واقعاً می توانستند تا حدی محتاط هم باشند. وین به حد کافی درباره شان 
نمی دانست که بفهمد کدام یکی درست است. فقط می دانست که در ارتش معمولی 
کولوس ها، کاری که کمی پیش انجام داده بود برایش اطاعت بی چون و چرای تک تک 

موجوداتی را کسب می کرد که تماشایش کرده بودند.
متأسفانه این ارتش را نیرویی خارجی کنترل می کرد. وین صاف ایستاد و توانست 
ارتش ســردرگم و کوچکِ الند را در دوردست ببیند. آن ها در رهبری الند، دوام آورده 
بودند. انســان های جنگجو همان اثر قدرت اسرارآمیزِ وین را بر کولوس ها داشت، آن 
موجودات درک نمی کردند که چطور چنین قوای کوچکی می توانســت در برابرشان 
ایســتادگی کند. آن ها متوجه فرسودگی یا وضعیت وخیم دسته ی الند نبودند؛ صرفاً 

ارتش کوچک ترِ ضعیف تری را می دیدند که ایستادگی می کرد و می جنگید.
وین چرخید تا به نبردش ادامه بدهد. کولوس ها با بیم و هراس بیشتری به او نزدیک 
می شدند، اما هر جور بود پیش می آمدند. مسئله ی عجیب درباره ی کولوس ها همین 
بود. آن ها هیچ وقت عقب نشینی نمی کردند. ترس را احساس می کردند، ولی طبق آن 
عمل نمی کردند. بااین حال ترس تضعیفشان می کرد. می توانست این را در شیوه ای که 

به او نزدیک می شدند و نگاهش می کردند، ببیند. آن ها در مرز در هم شکستن بودند.
بنابراین برنج سوزاند و روی احساسات یکی از کولوس های کوچک تر دفع کرد. ابتدا، 
مقاومت کرد. وین فشار شدیدتری وارد کرد. و بالاخره چیزی درون موجود شکست 
و او مال وین شــد. کســی که او را کنترل می کرد، بیش از حد دور بود و روی کنترل 
 ـکه ذهنش  هم زمان کولوس های بیش از اندازه زیادی تمرکز کــرده بود. این موجود 
به خاطر جنون سردرگم و احساساتش به خاطر شوک، ترس و درماندگی اش در آشوب 

بودند ـ کاملًا تحت کنترل ذهنی وین درآمد.
وین بلافاصله به موجود دســتور داد تا به همنوعانش حمله کند. او لحظه ای بعد 
کشته شد، اما قبل از آن دو کولوس دیگر را کشته بود. همان طور که وین می جنگید، 
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کولوس دیگری را به چنگ می گرفت، سپس یکی دیگر را. وین تصادفی حمله می کرد 
و با شمشیرش می جنگید تا کولوس ها را سردرگم نگه دارد و همزمان برخی را گلچین 
می کرد و تحت کنترل درمی آورد. خیلی زود، ناحیه ی اطرافش در آشوب بود و صف 
کوچکی از کولوس ها را تحت فرمان داشت که برایش می جنگیدند. هر بار که یکی از 

آن ها کشته می شد، وین آن را با دو کولوس دیگر جایگزین می کرد.
 همان طور که به جنگیدن ادامه می داد، دوباره نگاهی آنی به دسته ی الند انداخت 
و با دیدن بخش بزرگی از کولوس ها که در کنار دسته ی انسان ها می جنگیدند، خیالش 
آسوده شد. الند خودش در میانشان حرکت می کرد، دیگر نمی جنگید و روی در کنترل 
درآوردن کولوســی پس از کولوس دیگر تمرکز کرده بود. اینکه خود الند به این شهر 
بیاید، برایش تهدیدآمیز بــود، قماری که وین از آن چندان راضی نبود. وین لحظه ای 

خوشحال شد که موفق شده به موقع سر برسد. 
به تقلید از الند، وین هم از جنگیدن دســت برداشت و درعوض روی هدایت قوای 
کوچک کولوسش تمرکز کرد. او هر بار کولوس جدیدی را به کنترل خود درمی آورد. 

خیلی زود، دسته ای حدود صد کولوس جنگجو در خدمت خود داشت.
با خود فکر کرد: حالا زیاد طول نمی کشــه. و خیلی زود توجهش به میخی در هوا 
جلب شد که از میان بارش خاکستر به سویش شلیک شده بود. میخ به شخصی با ردای 
تیره تبدیل شــد که با دفع کردن روی ششمیرهای کولوس ها از روی ارتش می پرید. 
شخص قدبلند طاس بود با صورتی خالکوبی شده. در روشنایی تیره از خاکسترِ نیم روز، 
وین توانســت دو میخ کلفت را تشخیص بدهد که در چشمانش فرو رفته بودند. یک 

مفتش پولادین، مفتشی که وین نشناخت.
مفتش ضربــه ی محکمی زد و یکی از کولوس های ربوده شــده ی وین را با دو تبر 
آبسیدینی اش کشت. نگاه خیره ی بدون چشمش را بر وین متمرکز کرد. وین به رغم 
میلش لرزی از ترس را احســاس کرد. ردیفی از خاطرات واضح و روشــن به ذهنش 
خطور کردند. شــبی تاریک، بارانی و ســایه وار. مناره های مارپیچ و برج ها. دردی در 

پهلویش. شبی طولانی که در کاخ لرد فرمانروا زندانی شده بود. 
کلسیر، نجات یافته ی هتسین که بر خیابان های لوتادل مرد.

وین الکتروم سوزاند. این کار ابری از تصاویر را در اطرافش ایجاد کرد، سایه هایی از 
کارهای محتملی که وین می توانست در آینده انجام بدهد. الکتروم، مکمل فلزافساییک 
طلا بود. الند آن را »آتیومِ مستمندان« نامیده بود. تأثیر چندانی بر نبرد نداشت، جز 

اینکه اگر مفتش آتیوم داشت، وین را نسبت به آتیوم مصون می کرد.
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وین دندان هایش را به هم سایید و در حینی که ارتش کولوس بر چند موجود دزدیده ی 
باقیمانده ی وین غلبه می کردند، با سرعت به جلو حرکت کرد. وین پرید و اندکی روی 
شمشــیری افتاده دفع کرد و به شتاب آنی اش اجازه داد تا او را به سمت مفتش ببرد. 
شبح تبرهایش را بالا برد و تابشان داد، اما در آخرین لحظه وین خود را به سمتی جذب 
کرد و با این کار شمشیری را از دستان کولوسی متعجب درآورد و وین حین چرخش 

در هوا آن را به چنگ گرفت، بعد به سمت مفتش دفعش کرد.
مفتش سر بزرگ سلاحی را فقط با نگاهش به سمتی دفع کرد. کلسیر توانسته بود 
یک مفتش را شکست دهد، اما فقط پس از تلاشی فوق العاده زیاد. خود کلسیر لحظاتی 

بعد کشته شد و لرد فرمانروا ضربه ی مرگبار را بر او وارد آورد.
وین با زور به خودش گفت: دیگه خاطرات بسه! روی زمان حال تمرکز کن.

 خاکستر شلاق وار از کنارش می گذشت، وین در هوا می چرخید و همچنان به خاطر 
دفع روی شمشــیر پرواز می کرد. وین فرود آمد، پایش در خون کولوس ها کمی سُــر 
خورد، بعد به سمت مفتش حمله برد. وین خنجری شیشه ای را به تندی بیرون کشید. 
مفتش می توانست شمشیر کولوس ها را دفع کند پس مفرغش را شعله ور کرد. سرعت، 
قدرت و تعادل در بدنش جاری شــد. بدبختانه، مفتش نیز مفرغ داشت که آن ها را با 

هم برابر می ساخت.
به جز در یک چیز. مفتش نقطه ضعفی داشت. وین از تاب یک تبر جاخالی داد و روی 
شمشیر کولوسی جذب کرد تا با سرعت بیشتری از مسیر تبر خارج شود. سپس، روی 
همان سلاح دفع کرد و خود را جلو انداخت تا به گردن مفتش خنجر بزند. مفتش با 
تکان دستش مانع وین شد و دست خنجردار وین را سد کرد، اما وین با دست دیگرش 

گوشه ی ردای مفتش را گرفت. 
بعد آهنش را شــعله ور و به پشت سرش جذب کرد و هم زمان شمشیرهای دوجین 
کولوس را از نیام کشــید. این جذب ناگهانی وین را به عقــب راند. دفع های فولاد و 
جذب های آهن کارهایی زمخت و بی ظرافت بودند که بیشتر قدرت داشتند تا ظرافت. 
وین با مفرغ شعله ور، ردا را کشید و مفتش به وضوح داشت خود را با جذب کردن روی 

سلاح  کولوس های مقابلش ثابت نگه می داشت. 
 ردا جر خورد و تا پهلو پاره شد که در نتیجه تکه ی عریضی از پارچه در دستِ وین 
باقی ماند. پشــت مفتش در معرض دید قرار گرفت و وین باید می توانست تک میخی 
را ببیند، میخی مشابه میخ های درون چشمانش که از کمر آن موجود بیرون زده بود 
ولی آن میخ زیر سپر چرمی سختی پنهان بود که کمر مفتش را می پوشاند و مثل لاک 
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صیقلی لاک پشتی به زیر دســتان و دور تنه اش کشیده شده بود، درست مثل زرهی 
چسبان به بدن. 

مفتش لبخندزنان چرخید و وین ناســزایی داد. آن میخ پشــتی، که درست بین 
استخوان های کتف هر مفتشی فرو رفته بود، ضعیف ترین نقطه شان بود. بیرون کشیدنش 
باعث مرگ آن ها می شد. به وضوح دلیل استفاده از آن زره هم همین بود و وین گمان 
می کرد لرد فرمانروا استفاده از آن را ممنوع کرده. لرد می خواست که خدمتکارانش 

نقطه ضعف هایی داشته باشند تا بتواند مهار آن ها را در دست داشته باشد. 
وین زمان چندانی برای فکر کردن نداشــت، چراکه کولوس ها هنوز داشتند حمله 
می کردند. درست هنگامی که فرود آمد و پارچه ی ازهم دریده را دور انداخت، هیولای 
پوست آبی  بزرگی شمشیرش را به طرف وین تاب داد. وین پرید و از فراز شمشیری که از 

زیر پایش می گذشت، اوج گرفت و روی آن دفع کرد تا کمی بیشتر اوج بگیرد.
مفتش حالا برای حمله به دنبالش رفت. همان طور که وین در میدان نبرد می جهید 
و می کوشــید فکر کند، خاکستر در جریان های هوای اطرافش به چرخش درمی آمد. 
تنها راه دیگری که برای کشــتن یک مفتش بلد بود، قطع کردن سر آن بود؛ کاری که 
با در نظر گرفتن اینکه آن هیولا بدنش را با مفرغ سخت می کرد، دشوارتر از آنی بود که 

در فکر بگنجد. 
روی تپه ای خالی در حواشی میدان نبرد فرود آمد. مفتش با صدای تاپی روی خاک 
خاکســترآلود پشت ســرش فرود آمد. وین از تیغه ی تبری جاخالی داد و سعی کرد 
به حد کافی نزدیک شــود تا به او زخم بزند. اما مفتش تبر دیگرش را تاب داد و بازوی 

وین در حینی که او سلاح را با خنجرش کنار می زد، زخمی برداشت.
خون گرم روی مچ دستش چکید. خونی به رنگ خورشیدِ سرخ. وین دندان قروچه ای 
کرد و با حریفی غیربشری روبه رو شد. لبخندهای مفتش، پریشانش می کرد. وین خود 

را به جلو پرت کرد تا دوباره حمله کند.
چیزی در هوا برق زد.

خطوطی آبی که به سرعت حرکت می کردند؛ نشانه های فلزافساییک قطعات فلزی 
نزدیک. وقتی مشتی سکه مفتش را از پشت غافل گیر کردند و در چندین جا به درون 

بدنش فرو رفتند، وین به سختی وقت داشت که با پیچشی حمله اش را متوقف کند. 
موجود فریاد کشید و چرخید و همان طور که الند روی زمین نوک تپه فرود می آمد، 
قطرات خون از بدنش بیرون پاشید. یونیفرم زیبایش به خاکستر و خون آغشته شده 
بود، اما صورتش تمیز بود و چشمانش درخشان. او در یک دستش عصای دوئلی حمل 



مهزاد3/قهرماندورانها 54

می کرد و دست دیگرش روی زمین قرار گرفته بود و او را در برابر پرش های فولادش 
ثابت نگه می داشت. فلزافسایی فیزیکی اش هنوز جای کار داشت. 

اگرچــه او هم مثلِ ویــن، مه زاد بود. و حالا مفتش مجروح شــده بود. کولوس ها 
داشتند اطراف تپه ازدحام می کردند و با چنگ و دندان راهشان را به سمت بالای تپه 
باز می کردند، اما وین و الند هنوز چند لحظه ای زمان داشتند. وین با سرعت جلو رفت 
و چاقویش را بالا برد و الند هم حمله کرد. مفتش ســعی کرد هم زمان مراقب هر دو 

باشد، اما لبخندش بالاخره محو شد و خواست که با پریدن دور شود. 
الند ســکه ای را به هوا انداخت. تک قطعه ی براقِ مس در میان دانه های خاکستر 
چرخید. مفتش این را دید و دوباره لبخند زد و به وضوح انتظار دفع الند را می کشید. 
تصور می کرد که وزنش به ســکه منتقل می شد و به وزن الند برخورد می کرد، چراکه 
الند هم در حال دفع کردنش می بود. دو فلزافســای تقریباً هم وزن که یکدیگر را هل 
می دادند. هر دو به عقب پرتاب  می شــدند: مفتش برای حمله به وین و الند به میان 

دسته ای از کولوس ها.
جــز اینکه مفتش قدرت فلزافســاییک النــد را پیش بینی نکرده بــود. از کجا 
می توانســت پیش بینی کند؟ الند سکندری خورد، اما مفتش با دفع شدید ناگهانی 

به عقب پرتاب شد.
وین که سقوط مفتشِ غافل گیر را تماشا می کرد، اندیشید: اون خیلی قدرتمنده! الند 
فلزافسای عادی نبود، شاید هنوز مهار کامل نیرویش را نیاموخته بود، اما وقتی فلزاتش 

را شعله ور و دفع می کرد، می توانست دفعی باورنکردنی باشد. 
در حینی که مفتش می کوشید کنترل خود را از نو به دست بیاورد، وین برای حمله 
با سرعت به جلو حرکت کرد. مفتش موفق شد حین پایین آمدنِ چاقوی وین دستش را 
بگیرد. چنگ قدرتمندش دردی ناگهانی را در دستِ پیشتر مجروح شده ی وین ایجاد 

کرد. وقتی مفتش او را به کناری می انداخت، وین فریاد کشید.
وین به زمین خورد و غلتید و دوباره سر پا ایستاد. جهان دور سرش چرخید و وین 
توانست الند را ببیند که عصای دوئلش را به سمت مفتش تاب می داد. موجود راه عصا 
را با دســتش ســد کرد و چوب را در هم شکست، بعد به جلو خم شد و آرنجش را به 

سینه ی الند کوبید.  امپراتور نالید.
وین روی کولوس هایی که حالا فقط چند متری با او فاصله داشتند، دفع کرد و خود 
را دوباره به سمت مفتش شلیک کرد. وین چاقویش را انداخته بود اما خب مفتش هم 
تبرهایش را از دست داده بود. وین توانست او را ببیند که نگاهی به کنارش، به سمت 
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جایی که ســلاح هایش افتاده بود انداخت اما وین فرصتی به او نداد که به سراغشان 
برود. با او گلاویز شــد و ســعی کرد او را دوباره به زمین پرت کند. بدبختانه، مفتش 
بسیار بزرگ تر و قوی تر از وین بود. وین را در مقابل خود بر زمین انداخت و نفسش را 

از سینه بیرون داد. 
کولوس ها به آن ها رسیده بودند. اما الند یکی از تبرهای افتاده را قاپید و به مفتش 

حمله کرد. 
مفتش با تکانی ناگهانی به سرعت جاکن شد. کالبدش در نظر محو و تار شد و الند 
فقط بر هوای خالی تبر زد، بعد چرخید و وقتی مفتش به جای تبر در کمال شگفتی با 
میخی فلزی، مثل میخ های درون بدن خودش اما براق تر و بلندتر ظاهر شد، بهت در 
چهره اش نمایان بود. موجود میخ را بلند کرد و با سرعتی فراانسانی به حرکت درآمد؛ 

خیلی سریع تر از حداکثر توان هر فلزافسایی.
وین فکر کرد: این دویدن با مفرغ نیست. حتی دورالومین هم نیست. او که مفتش 
را تماشا می کرد برای ایستادن روی پاهایش به تقلا افتاد. سرعت عجیب موجود تمام 
شــد،اما هنوز در موقعیتی بود که بتواند با میخ مستقیماً به کمر الند بزند. وین برای 

کمک کردن بیش از حد دور بود. 
اما کولوس ها نبودند. آن ها در حال رسیدن به نوک تپه بودند و فقط چند متری از 
الند و حریفش فاصله داشــتند. وین با درماندگی برنجش را شعله ور کرد و احساسات 
نزدیک ترین کولوس به مفتش را به چنگ گرفت. درســت وقتی مفتش می خواست 
ضربه اش را به الند وارد کند، کولوسِ وین چرخید و شمشیر گوه مانندش را تاب داد که 

مستقیماً به صورت مفتش خورد.
ضربه اش سر را از بدن جدا نکرد. فقط آن را کامل له کرد. ظاهراً همین کافی بود، 

چراکه مفتش بی هیچ صدایی افتاد و بی حرکت شد. 
شوکی سراسر ارتش کولوس ها را دربرگرفت. 

وین گفت: »الند! حالا!«
 امپراتور رویش را از مفتش در حال مرگ برگرداند و وین توانست حالت تمرکز را بر 
صورت الند ببیند. وین قبلًا تأثیر لرد فرمانروا و فلزافسایی احساسی اش را بر میدانی پر 

از آدم دیده بود. لرد فرمانروا قوی تر از وین بود؛ بسیار قوی تر، حتی از کلسیر.
نمی توانست سوزاندن دورالومین و سپس برنج توسط الند را ببیند، اما می توانست 
احساســش کند. او را در حینی که موجی عمومی از قدرت را بیرون می فرســتاد و 
بر احساساتش فشــار می آورد و هزاران کولوس را هم زمان تسکین می داد، احساس 
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می کرد. همه ی کولوس ها دســت از جنگیدن کشــیدند. در دوردست، وین توانست 
بقایای اندک ارتش روســتایی الند را تشخیص دهد که خسته گرد هم ایستاده بودند. 

خاکستر به باریدن ادامه داد. این روزها به ندرت از باریدن می ایستاد. 
کولوس ها سلاح هایشان را پایین آوردند. الند پیروز شده بود.


